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 هاي مفسر در تفسير قرآن دانسته مجاري تأثير پيش
 ��اوسط باقري علي

خوردار است. هدف اين مقاله هايي بر ه از دانستهكلب، تفسير خالي الذهن نيستهنگام مفسر 
بـا در نظـر    به اين منظوراست.  هاي مفسر در تفسير قرآن دانسته مجاري تأثير پيش بررسي

ها در تفسير  دانسته پيش وجوه رواي تأثيرِ، بررسي تفاسير قرآن وفسر گرفتن ماهيت عمل م
 شد.  خواهدشناسايي 

هـا   دانسـته  برخي پـيش . ردكبندي  دستهتوان  هات مختلف ميهاي مفسر را از ج  دانسته پيش
مبنـايي و محتـوايي   ، هـاي ابـزاري   دانستهقسم دوم خود به پيش. ندا بديهي و برخي نظري

و برخـي   انـد  ها با ظواهر آيات هماهنـگ  دانسته از منظر ديگر برخي پيش. شوند تقسيم مي
 . ناهماهنگ

در ، ند از: ابزار بودن براي تفسـير ا عبارت ي تفسيرها دانسته ترين وجوه رواي تأثير پيش مهم
شناساندن فضاي نـزول  ، براي فهم آيات ه بودنقرين، اختيار نهادن مباني و نيز قواعد تفسير

ديد مفسر و نقش تأييـدي و تبيينـي بـراي     ةله سازي و گسترش زاويئمس، و فضاي سخن
 . محتواي آيات

، هـاي ابـزاري   دانسـته  پـيش ، هاي مبنـايي  دانسته يشپ، هاي مفسر دانسته پيش: ها كليد واژه
 . فضاي سخن، فضاي نزول، قواعد تفسير، مباني تفسير، هاي محتوايي دانسته پيش
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 مقدمه
شف مراد جدي خداي كه براي فهم مفاد استعمالي و كتفسير قرآن عملي است روشمند 

حـاوره صـورت   متعال از آيات قرآن بر اساس قواعد ادبيات عرب و اصـول عقلايـي م  
و بدون داشـتن   داردهايي  دانسته كش پردازد بي ه به تفسير قرآن ميكمفسري  ..گيرد مي

مفسـران از نظـر   . زبان عربي تفسير بـرايش ميسـر نيسـت    برخي از آنها همچون قواعد
هاي  مفسري با انبوهي از دانسته :ندا ديگر متفاوتكهاي پيشين با ي برخورداري از دانسته

شناسي و غير آن به  روان ةآيد و مفسري با اطلاعاتي در زمين تفسير برمي فلسفي در صدد
نـد و  كتوانـد در تفسـير ايفـا     هاي مفسران چه نقشي مي دانسته پيش. ندك مي اقدام تفسير

 دام است؟كها در تفسير  دانسته وجوه رواي تأثير پيش
 فقطو   سر پرداختهتنها به بيان علوم مورد نياز مف، علوم قرآن كلاسيكهاي  تابكدر 

هـا و   دانسته توجه قرار داده و از ديگر پيشكانون هاي ضروري براي فهم را  دانسته پيش
هاي تفسير و در متن برخـي   تابكبرخي  ةدر مقدم ..اند هاي تأثير آنها سخني نگفته گونه

شناسـي برخـي    ديگر به مناسبت بيان تاريخ تفسير و بيان روش صحيح تفسير و آسـيب 
هـا و   آمـدن گـرايش   پديـد هـاي مفسـران در    دانسته به طور ضمني از تأثير پيش، تفاسير
 ..هاي مختلف تفسيري سخن گفته شده است روش

 هك ـهـاي مفسـر    دانسـته  از برخي پيش، شناسي تفسير به مناسبت روش هاي در كتاب
 هـاي بـديهي   معرفـت  مـثلاً . نقش قرينيت دارند سخن گفته شده اسـت  در تفسير آيات

 ه بايـد در ك ـن منفصـل غيـر لفظـي    يي از قـرا كي عنوانار به كهاي قطعي آش تو شناخ
هاي  بندي دريافت ر شده است و در ضمن به دستهكذ، تفسير قرآن مورد توجه قرار گيرد

 بيـان ، نقـش قرينيـت دارنـد    ه در فهم قـرآن كهايي  عقلي پرداخته شده و سپس دريافت
 ..شده است

 قـبض و بسـط بـه    ةفلسـفي و نظري ـ  كهرمنوتي ـه در نقـد  ك ـمقالاتي ها و  كتابدر 
توجـه قـرار   كانون ها در تفسير  دانسته هاي تأثير پيش نيز برخي گونه هظهور رسيد ةمنص

 ..گرفته است
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مجـاري   ةتا حال پژوهشـي جـامع و فراگيـر دربـار    ، ه نگارنده اطلاع داردكجا  تا آن
بهـاي   ته و ميراث گـران ها در تفسير قرآن صورت نگرف دانسته آفريني پيش گوناگون نقش

رو ما در ايـن پـژوهش بـا در     از اين. تفسيري مسلمانان از اين منظر بررسي نشده است
ه نيل به مقاصد خداي متعـال از آيـات قـرآن    ـ ك  نظر گرفتن چيستي تفسير و هدف آن

هـاي   دانسـته  وجـوه رواي تـأثير پـيش   ، نيز با بررسي ميراث تفسيري مسـلمانان   ـ  است
ه در برخـي  كته لازم است كتوجه به اين ن. ردكفسير قرآن را بيان خواهيم مفسران در ت

انـد   ادهفلسفي به مفسر نقشي ايجادي در معني د كهاي تفسيري از جمله هرمنوتي نظريه
ما در اين مقاله در صـدد نقـد و بررسـي آن نظريـات     كه به نظر ما نادرست است. البته 

ه هـدف تفسـير را   ك ـ ـ  تفسيري مفسران مسلمان ةه برآنيم تا بر اساس نظريكبل ؛؛نيستيم
دانـد و تحميـل معنـي از سـوي مفسـر بـه مـتن را از         دستيابي به مراد خداي متعال مي

 . نيمكها را بررسي  دانسته وجوه رواي تأثير پيش ـ شمارد مصاديق بارز تفسير به رأي مي

 ها دانسته اقسام پيش
ه توجه كاز آنجا . ردكبندي  توان دسته ميمعلومات پيشين مفسران را از جهات گوناگون 

ها در تفسير يـاري   دانسته ها ما را در تبيين وجوه مختلف تأثير پيش دانسته به اقسام پيش
مجاري تأثير آنهـا در  ، پس از آن، ها پرداخته دانسته بندي پيش ابتدا به دسته، ردكخواهد 

 . ردكتفسير قرآن را بررسي خواهيم 

اي بديهي و غيربديهيه دانسته الف) پيش
يهي بودن يا بديهي نبـودن  از نظر بد، يابند مي  ها بدانها دست ه انسانكمعارف و علومي 

ر و نظـر در آنهـا نيـازي    ك ـند و بـه تف ا بديهي، هاي بشر برخي از دانش. متفاوت هستند
مثال محال بـودن  . براي افي استكه تصور موضوع و محمول براي تصديق كبل، نيست

ه ك ـاي  به گونـه ، ل از جزء امري بديهي و روشن استكقيضين و بزرگ بودن اجتماع ن
ها در روند رشد طبيعي  انسان ةهم. ردكتصديقشان خواهد ، ندكسي آنها را تصور كاگر 

 . يابي به آنها نياز به آموزش و غير آن ندارد و دست بنديا به اين علوم دست مي
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ر و اسـتدلال حاصـل   ك ـه بـا ف ك ـبل، تنده بديهي نيسك هستندهايي  دانش، ديگر ةدست
هاي بديهي به  دانش يةه با استفاده از سرماكنامند  اين بخش را علوم نظري مي. شوند مي

 . آيند دست مي
 ـ اعتماد و اطمينان متفاوت جةعلوم نظري نيز از نظر در ر ك ـگـاه نتـايج نظـر و ف    ؛دان

. رسد و گاه قطعي است انسان در حد گمان است و گاه دانشي نظري به حد اطمينان مي
اربرد آنهـا نيـز   ، كعلوم نظري متفاوت است بخشيِ ه معرفتكبه صورت طبيعي از آنجا 

 قطعي با معارف نظريِ ه نقش معارف نظريِك ابه اين معن ؛در تفسير متفاوت خواهد بود
فهم  سان نيست و براي بررسي اين امر بايد به اصول عقلاييِكغير قطعي در فهم آيات ي

لام در انتقـال  كقرائن  ةدام بخش از اين معارف را به مثابكرد عقلا كعه و ملاحظه مراج
فهم متون از جملـه فهـم    ةه در نتيجه لحاظ آنها در مرحلكگيرند  ار ميكمقاصد خود به 

 است. قرآن لازم 

 هاي غير بديهي دانسته اقسام پيش
 از: ندا ته عبارك دارندهاي غير بديهي خود اقسام مختلفي  دانسته پيش

 هاي مبنايي دانسته پيش. ١
نياز دارد تا طبق آنها آيات را تفسير و  تفسير به قواعد و ضوابطي ةمفسر قرآن در مرحل

مقصـود  ، ه مشـخص اسـت  ك ـ چنانالبته . به مفاد استعمالي و مراد جدي آنها دست يابد
به عنوان  يابي به مراد جدي خداي متعال است و فهم مفاد استعمالي تفسير دست اصليِ

آيات بر  ه مراد جدي و مراد استعماليِكلي اين است اصل او. يابد آن ضرورت مي مةمقد
. نيـاز اسـت   هم منطبق باشند و براي حمل آيه بر معنايي غير از مراد استعمالي به قرينه

متعال  )آمدن خود خداي22فجر:»(و جاء ربك و المْلَك صفًّا صفًّا« ةظاهر آيبراي نمونه، 
 دادنِ ه نسبتك از آنجا(وجود دليل قطعي بر جسم نبودن خداوند  ا ملاحظةولي ب، است

آيه را از ظاهرش منصرف  )مجيء به خداوند مستلزم جسماني و مادي دانستن خداست
ار شدن آيات الهي و مانند كآش، م خداوندكجريان يافتن ح، ميت امر الهيكبه حا، ردهك

 ..نيمك آنها معني مي
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 ـاي ، هـا در مـورد مـتن قـرآن     هـا و نيسـت   سلسـه هسـت   كن قواعد و ضوابط از ي
بنابراين . نامند ه آنها را مباني تفسير ميكگيرد  سرچشمه ميمفسر فهم و ، آن ةپديدآورند

، آن ةپديدآورنـد ، اصـول غيـر هنجـاريِ مطـرح دربـاب مـتن قـرآن       «مباني تفسير قرآن 
است كه به طور مستقيم يـا   و تفسير قرآنهاي فهم  آيات و ماهيت و ويژگي ةنندكتفسير

 مباني در تفسير به اين معني ةبا واسط تأثيرِ. باشد تفسير آيات مؤثر مي ةبا واسطه در نحو
گيـرد وآن قاعـده در    اي شكل مـي  است كه مبنايي مطرح مي شود و بر اساس آن قاعده

 ..»يابد تفسير كاربرد مي

 هاي ابزاري پيش دانسته. ٢
، ارك ـسـان وسـايل    هاي پيشين مفسر از سنخ ابزار براي تفسير است و بـه  برخي دانسته

ند و بدون استفاده از آنها تفسـير صـحيح آيـات و    ك مي كمكمفسر را در عمل تفسيري 
 اصول و قواعد زبان عربي براي شناخت ساختارهايِ. استخراج معاني قرآن ميسر نيست

ات تفسيري از كن لاغي براي استخراجاصول و ضوابط ب، يبي و معناي آنهاكفرادي و ترإ
 .ندا هاي ابزاري دانسته پيش ةاز جمل، لاميكهاي  اربرد اسلوبك

مفسر بايد بر علم لغت مسلط باشد تا بتواند معناي مواد الفاظ را به دسـت  رو  از اين
نحو بداند ، فرادي را بداندإافي داشته باشد تا معاني هيئات كبر علم صرف تسلط ، آورد

از سوي ديگر مقصد شناسد. يبي و به تبع آن معناي آنها را بكاب و بناي هيئات ترتا اعر
اصلي مفسر به دست آوردن مراد جدي خداي متعال از آيـات اسـت و بـراي آن بايـد     

، گيرنـد  ار مـي ك ـه عقلا براي به دست آوردن مقاصد خويش بـه  ك را اصول و ضوابطي
 .بداند

 هاي محتوايي دانسته پيش. ٣
يعني در . هاي غير بديهي از نظر محتوا با آيات قرآن همسو هستند دانسته پيشبخشي از 

هاي  مباحث برخي از دانش  ةه در حوزكموضوعاتي سخن گفته شده  ةآيات قرآن دربار
زمينـي و  ، هـاي آسـماني   پديـده  مثال در آيات قرآن از برخي. براي گيرد بشري قرار مي
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ها و نقش  كوه، ايجاد باد و باران، ها و زمين آفرينش آسمان. جوي سخن گفته شده است
هـاي طبيعـي    هـايي از پديـده   نمونه، و مراحل آفرينش جسم انسان آنها در آرامش زمين
ه بـه تفسـير قـرآن    ك ـسـي  كاز سوي ديگر . آنها سخن گفته است ةاست كه قرآن دربار

رخي از آيات به ها داشته باشد يا در ب اين پديده ةن است معلوماتي درباركممپردازد،  مي
 مثلاً. سخن گفته شده است، ه از نظر محتوا با مباحث فلسفي ارتباط داردكمطالب عقلي 

 ـ   ةو در فلسـف  آيـد  مـي آن سخن به ميان  ةدر آيات از توحيد و ادل آن  ةاسـلامي نيـز ادل
نيز در برخي آيات قرآن به حوادثي تاريخي اشاره شده است و از سوي . شود بررسي مي
هـاي   ايـن دانسـته   د؛آنهـا دار  رةهاي تاريخي اطلاعاتي دربـا  تابكاز طريق  ديگر انسان

هـاي   دانسـته  پيشين نيز از حيث محتوا با آيات تاريخي قـرآن همسـو اسـت و از پـيش    
 .آيد محتوايي به شمار مي

هـايي   شناسـي بـه پيشـرفت    جامعه، شناسي رواندر علوم انساني از جمله امروز بشر 
 ةاز سوي ديگر در قرآن شريف نيز دربـار . به دست آورده استدست يافته و اطلاعاتي 

و نيز از سنن خداي متعال در  وط به روح و روانش سخن گفته شدهانسان و جوانب مرب
ه از نظر محتوا كهاي انساني  تمام اين دانش. تدبير امور جوامع سخن به ميان آمده است

ليـت و نـوع   كهرچنـد  اسـت،  دانسـته محتـوايي    پيش، با برخي آيات قرآن همسو است
ه در تفسير دارد و قطعي يا احتمالي بودن تأثير آنها و شرايط آن نيازمند بررسي كتأثيري 

 . است

 هاي ناهماهنگ با قرآن دانسته هاي هماهنگ و پيش دانسته پيش ب)
تـوان   را از نظر هماهنگي و ناهماهنگي با ظاهر قرآن هـم مـي  محتوايي هاي  دانستهپيش 

، ه قرآن بدانها پرداختهكهاي مختلفي  هاي بشري در حيطه برخي از دانسته. دركملاحظه 
ولي برخي از نظريات مطرح شده در علـوم از جملـه   ؛ با ظاهر آيات قرآن سازگار است

توان از  مثال مي. براي م در نظر اوليه با ظاهر آيات سازگاري نداردك علوم تجربي دست
ه بحـث  رية تكاملي داروين ياد كرد. در اينجاست كنظآيات مربوط به آفرينش انسان با 
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 يعني قوانين نفس الامـري  ـ  به طور قطع علم حقيقينمايد.  رخ ميتعارض علم و قرآن 
جهان هسـتي و بـر تمـام     ةه خداوند آفرينندكچرا ؛هاي قرآن ناسازگار نيست با آموزه ـ

هـايي   سـنت در واقع  ،شف آنها هستندكه علوم در پي كقوانين آن آگاه است و قوانيني 
وين ك ـه خداونـد رب ت ؛ چراكندك ه خداوند بر اساس آنها امور عالم را تدبير ميكاست 

رو معني نـدارد   از اين ؛ه ربوبيت تشريعي نيز از آن خداي متعال استكاست همانگونه 
آري آنچه انسـان بـه عنـوان قـوانين     . قوانين در عالم ثبوت با آيات قرآن ناسازگار باشد

 .قرآن هماهنگ نباشد ن است با ظاهر برخي آياتكمم، ندك شف ميكهستي 
استقرا به ندرت قانون  ةه در علوم تجربي به دليل معضلكر است كته شايان ذكاين ن

هـاي   به هر حال يافتهاند.  توان يافت و قوانين تجربي همواره در معرض ابطال قطعي مي
از نظر قطعيت و عدم قطعيت ، طبيعي انساني و علوم تجربيِ اعم از علوم تجربيِ، علوم

سـان  كتـوان ي  در تفسـير نمـي   را ه نقش و تأثير ايـن دو كديگر متفاوت هستند كنيز با ي
ه نـزد برخـي قطعـي    كنمونه براهين قطعي و متفق عليه عقلي با براهيني . براي انگاشت

 .ند و در تفسير آيات حساب آنها از هم جداستا متفاوت، است
بـه بررسـي مجـاري تـأثير آنهـا در تفسـير قـرآن        ، هـا  دانسته پيش اقسامپس از بيان 

ارگيري آنهـا در تفسـير ضـروري    ك ـه بـه  كي يها دانسته پيشاين بررسي، در . پردازيم مي
رد و نيز نوع تـأثير  كه از دخالت آنها در تفسير بايد اجتناب كهايي  دانسته از پيش، است
، هاي فلسفي ن سان قلمرو تأثير يافتهها مشخص خواهد شد و بدي دانسته از پيش يكهر 

 شود.  آشكار ميهاي تجربي در تفسير  هاي شهودي و يافته دريافت

 ها در تفسير دانسته تأثيرهاي موجه پيش
و با يست و غير بديهي در تفسير آيات بحثي ن ها اعم از بديهي دانسته تأثير پيش اصلِدر 

اختلافات تفسـيري  بخشي از ماند كه  يترديدي در اين باقي نمنگاهي به تفاسير موجود 
هاي مختلف مفسران و برخورداري از علـوم تخصصـي يـا غيـر      دانسته برخاسته از پيش

گـذاري را  اثردر اين بخش برآنيم تا مـوارد موجـه ايـن    . تخصصي گوناگون آنان است
 .نيمكشناسايي و بيان 
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 ابزار تفسير آيات. ١
نـد و بـدون آنهـا    ا هـا ابـزار فهـم آيـات     نسـته دا برخي از پـيش ، بيان شد تر ه پيشچنانك
شـناخت هيئـات   ، شناخت معنـاي مـواد الفـاظ   . يافتن به معاني آيات ميسر نيست دست

ايــن  ةاز جملــ، يبــي و معنــاي آنهــاكهــاي تر شــناخت هيئــت، فــرادي و معنــاي آنهــاإ
ه در دانش اصول فقه و روش شناسي تفسير ك ـ  ضوابط فهم متون. ها هستند دانسته پيش

 اند.  نيز از اين دسته ـ شود يان ميب
براي نيـل  ، يافتن به مراد جدي خداي متعال از آيات است هدف مفسر دستبا آنكه 
يعنـي  ؛ آيات وجود نـدارد  و مراد استعماليِژاي جز شناخت مدلول تصوري  به آن چاره

ين طريق به يبي را بشناسد تا از اكها را بداند و هيئات افرادي و تر مفسر بايد معناي واژه
 .يابد مفاد استعمالي آيات دست

شي پس كزر مثلاً. اند ها توجه داشته دانشمندان علوم قرآن به پيشنياز بودن اين دانسته
علـم لغـت و نحـو و    ، شـود  تاب خدا فهميده ميا آن، كه بكاز تعريف تفسير به دانشي 

آنهـا انجـام    كم ـكه تفسـير بـه   ك ـشـمارد   صرف و بيان و اصول فقه را از علومي برمي
لمـات قـرآن   كتصـريف   را بـه شـناخت   البرهـان نـوزدهمِ  وي همچنين نوع . شود مي

 ..ه مفسر بدان نيازمند استكشمارد  ي مييها دانش ةو آن را از جملدهد  مياختصاص 
فهـم قـرآن هسـتند     ةه وسـيل ك ـهـايي   سيوطي نيز انواع مختلفي را به بيان شـناخت 

هاي  ضرورت شناخت واژه به بيان الانقانششمِ سي و وي در نوع . اختصاص داده است
در  ..است  ر شدهكديرياب قرآن پرداخته و لزوم شناخت دانش لغت را براي مفسر متذ

 هردهكبيان ، ه دانستن معناي آنها براي مفسر نياز استك را معناي اداواتيچهلم نيز نوع 
 ..رده اسـت ك ـنـد بيـان   ه مفسر بايد آنها را بدارا كقواعد مهمي  چهل و دومو در نوع 

ه شناخت آنها براي تفسير ضروري است كهايي  دانش را به عنوان دانشپانزده سيوطي 
 ..ه برخي از آنها بيانگر ابزار لازم براي تفسير هستندكبرشمرده 
گيـري از آنهـا    هاي ابزاري بـراي تفسـير ضـروري اسـت و بـدون بهـره       دانسته پيش

 . به درستي انجام نخواهد شد ياممكن نيست استخراج گوهرهاي قرآن 
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 در اختيار نهادن مباني تفسير. ٢
بـه برخـي از    كه به تفسير قرآن دست يابد، بايـد  پيش از آنه مفسر كرديم كتر بيان  پيش

پاسـخ گويـد و   ، يفـت آن متـأثر از پاسـخ بـه آنهاسـت     كه اصل تفسير يا هايي ك پرسش
وي مباني تفسيري ها  ه اين پرسشهاي مفسر ب . پاسخندكموضعش را در قبال آنها معين 

بـر   منطقـاً ، ه مربوط به مباني تفسـير اسـت  كها و علوم پيشيني  دانسته. دهند ل ميكرا ش
 .تفسير و قواعد تفسير مقدم است

ه بـا در  ك ـاز جمله اين ..ردكبندي  هاي مختلف دسته توان به گونه مباني تفسير را مي
مبـاني  ، ا را بـه مبـاني مربـوط بـه مؤلـف     توان آنه نظرگرفتن عناصر دخيل در تفسير مي

 ..ردكمباني مربوط به مفسر و مباني مربوط به فهم تقسيم ، مربوط به متن
در موضـع خـود بـه    يك ه هر كهستند  ياي مباني تفسير در حقيقت اصول موضوعه

 .شود مباني تفسير در علوم مختلفي بررسي مي. اند اثبات رسيده
 قريبِ مبانيِ معمولاً. آن ناظر به مباني تفسير استبسياري از مباحث دانش علوم قر 

نمونه د. براي شو در علوم قرآن بررسي مي، ه تأثير مستقيمي در تفسير قرآن داردكتفسير 
هاي  شناختكه  چنان ؛رسد در علوم قرآن وحياني بودن محتوا و الفاظ قرآن به اثبات مي

 ماننـد اعجـاز ادبـي قـرآن و    ، ثر استؤه در چگونگي تفسير آن مكقرآن  ةخاصي دربار
در علـوم  ، رسـاند  ه اصالت متن موجود را به اثبات مـي كناپذيري قرآن  بحث از تحريف

 . گيرد ميصورت قرآن 
. لام اسـت ك ـعلـم  ، شود ه برخي مباني مهم تفسير در آن بررسي ميكهايي  از دانش

ي و ان وح ـك ـاصـل ام ، ه در آنك ـلامـي اسـت   كترين مباحـث   مبحث نبوت از پردامنه
هاي اصلي اثبـات نبـوت    ي از راهكرسد و از معجزه به عنوان ي ضرورت آن به اثبات مي
در بحث نبـوت خاصـه   . شود جوانب مختلف آن بررسي مي وپيامبران الهي سخن گفته 

. شـود  ده و وجوه اعجاز آن طرح مـي مر) شآله و عليه االله ليرم(صكپيامبر ا ةز قرآن معجزني
 ـ، بـه ويـژه   متر به بحـث اعجـاز  كقرآن  هاي علوم تابكتر در  پيش ، لامـي آن ك ةاز جنب
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لـي در  كهاي مرتبط به آن را به طور  لم بحثكشد و حتي برخي مفسران مت پرداخته مي
نمونه مرحوم . براي دادند هاي علوم قرآن به آن ارجاع مي و در بحث كردند مير كلام ذك

شناخت آنها پيش از «ه رآمده كببيان مطالبي  در صدد تبيانمقدمة تفسير شيخ طوسي در 
لام متعلق دانسته كو بحث اعجاز قرآن را به دانش » آغاز در تفسير قرآن ضروري است

 ..سيد مرتضي نگاشته ارجاع داده استالجمل تاب كه بر كو به شرحي 
هاي مفسر مربوط به مباني تفسيري است و بـه هـر    دانسته به هر حال بخشي از پيش

اي  شـده و آگاهانـه   تفسير مبتني بـر اصـول شـناخته   ، نها بيشتر باشده آگاهي از آكمقدار 
اختلاف در اين  كه ؛ چنانهاي تفسيري خواهد انجاميد ه به اتقان بيشتر يافتهكخواهد بود 

سـي مبنـايش در   كاگـر  . بـراي مثـال   مباني موجب اختلاف در تفسير آيات خواهد شد
در عمل تفسيري اخبار آحـاد را   ،هستنده اخبار آحاد در تفسير معتبر كتفسير اين باشد 

تنهـا  ، نيستمعتقد  ه به اين امركولي مفسري ، دهد در تفسير به عنوان قرائن دخالت مي
 .دهد روايات متواتر يا موثوق الصدور را در تفسير قرينه قرار مي

شد در چينش آيات ترتيب نزول مراعات شده و در مـواردي هـم   باسي معتقد كاگر 
بـوده و   وآلـه  عليـه  االله ليص ـ رمك ـمراعات نشده به دستور مسـتقيم پيـامبر ا   ه اين ترتيبك

سياق براي وي  ، راه براي استناد به قرينةاند خلاصه صحابه نقشي در اين چنيش نداشته
؛ آمـدن ترتيـب فعلـي دخيـل بدانـد      پديده صحابه را در كسي كتر خواهد بود تا  فراهم
تـر   استناد به سياق براي وي آسان، شدعتقد بامقرآن  نشدن سي به تحريفكاگر كه  چنان

استه شده اسـت  كهايي  از قرآن شريف بخش ه مثلاًكه برآن باشد كسي كخواهد بود تا 
استه شـده يـا از آيـه    كاي  ه احتمال بدهد بين آيات آيهكه به صورت طبيعي در جايي ك
بعد وجود داشته  ه احتمال تأثير آن در آيات قبل وكاسته شده است كلمات يا عباراتي ك

 .ل خواهد بودكسياق براي وي مش ةاستناد به قرين، باشد
ل كه مبـاني تفسـيري او را ش ـ  ك ـ را هـايي پيشـيني   رو لازم است مفسر دانسته از اين

 . ند تا تفسيرش بر مباني درست و متقن بنا شودكبه درستي بررسي ، دهند مي
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 در اختيار نهادن اصول و قواعد تفسير. ٣
گيرنـد و در صـورت    ار مـي ك ـر فهم سخنان خود اصـول و ضـوابطي را بـه    ها د انسان

در ، تر گفتـيم  ه پيشك . چنانشوند مينكوهش ديگر كبه آنها در فهم سخنان ي توجهي بي
صرف ، بر قواعد ادبيات عرب و علومي چون لغتبايد مفسر فهم مفاد استعماليِ ةمرحل

ولـي مفسـر   ، آيات را به دسـت آورد  آنها مفاد استعماليِ كمكو نحو مسلط باشد تا به 
ه اين مرحله مقدمه بـراي رسـيدن بـه    كبل، تواند و نبايد در اين مرحله متوقف شود نمي

مراد جدي خداي متعال است و براي دستيابي بـه آن بايـد اصـول و ضـوابط عقلايـي      
ننـد  ك آنها سخنانشان را القا و سخنان ديگران را فهـم مـي   ةها بر پاي ه انسانك را محاوره

 .يابد ارگيري آنها به مراد الهي دستكبشناسد و با به 
دانش اصول در . شود اين اصول و ضوابط در مباحث الفاظ دانش اصول بررسي مي

ي حـال بخش ـ   ، بـا ايـن  و قوانين عامي براي فهم منابع فقهي است دآمد پديددامن فقه 
 اصـالة فظيه همچون اصول ل. عظيمي از آن در حقيقت قواعدي براي فهم هر متني است

ه بايـد در فهـم   ك ـنـد  ا اي از اين اصول الحقيقه نمونه اصالةعدم القرينه و  اصالة، الظهور
ه در ك ـ ـ  دو ايـن نهـي و غيـر    ةصيغ، امر ةنيز ظهور صيغ. دنآيات مورد توجه قرار گير
نيـز بخشـي   . آيند ار ميكه در فهم قرآن به كضوابطي هستند  ـ  اصول به اثبات مي رسند

هاي عرفـي آن را   به ظاهر متعارض است و راه ه مربوط به جمع سخنانِكلم اصول از ع
 .ندك در فهم آيات قرآن و جمع آيات به ظاهر متعارض نقش مهمي ايفا مي، ندك بيان مي

شناسي تفسير در حقيقـت تطبيـق مباحـث     هاي روش تابكبخش اعظمي از مطالب 
 ـ  ه منحصر به آيات فقهيـ ن  گاهي گستردهه البته با نكهاي قرآني است  اصولي بر نمونه

هـاي   تـاب كه در كه برخي از اصول و ضوابط مربوط به فهم قرآن كگو اين ؛شود بيان مي
نمونـه در  . بـراي  گيـرد  بررسـي قـرار مـي   كانون اصول چندان توجهي به آنها نشده نيز 

هـاي   يـد و راه كتأ» در نظر گرفتن قرائـت صـحيح آيـات   «بر قاعدة  شناسي تفسير روش
ولي در دانش اصول بحثي روشن و مستقل در  ،شود يابي به قرائت صحيح بيان مي دست

 . اين باره وجود ندارد
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هاي ضروري تفسير قرآن شريف است و  دانسته دانستن اين اصول و ضوابط از پيش
ه ك ـهاي دانش اصول و ضوابطي  افي با بحثكرو بر مفسر قرآن لازم است تا حد  از اين

علـوم قـرآن    كلاسـي كهاي  تابكدر . فهم متون منقح شده است آشنا باشد در آن براي
اين بخش از پيش . پس اصول فقه شمرده شده است، نياز تفسير هاي پيش ي از دانشكي

و روش درست تفسير را در اختيـار مفسـر   كنند  ميها نقش روشي در تفسير ايفا  دانسته
 . دهند قرار مي

 براي فهم آياته بودن قرين. ٤
ه مفسر بايد تمام قرائن اعم از قرائن پيوسته و ناپيوسته كي از قواعد تفسير اين است كي

ه عقلا در محاورات خود تمام آنچـه را مقصودشـان   كچرا ؛ندكرا در تفسير آيات لحاظ 
رده كيه كه بر قرائن شناخته شده براي وي تكبل، نندك است با الفاظ به شنونده منتقل نمي

هاي مفسـر از   دانسته برخي از پيش ..گيرند ار ميكاداي مقصود خود به و آنها را نيز در 
در تفسير دخالـت   ور بايد حتماًكمذ ةآيد و بر اساس قاعد قرائن آيات الهي به شمار مي

ه دال بر مقصـود  ك را در حقيقت برخي از اموري، ندكنند و اگر مفسري به آنها اعتنا نك
 .رده استكخداست لحاظ ن

نـد و  ا آيـات  ةقرائن پيوسـت  ةو معارف نظري قريب به بديهي از جمل بديهيات عقلي
وجه اعتبار و لزوم لحـاظ معـارف بـديهي و    . شوند الازم است آيات بر اساس آنها معن

عقـلا آنهـا بـه عنـوان قرينـه لحـاظ        ةه در محاوركقريب به بديهي در تفسير اين است 
فهمند و  و سخن ديگران را مي گويند يمآنها با ديگران سخن  يةها بر پا و انسان شوند مي

بايـد ضـوابط   مطالب همان روش محـاورة عقلاسـت،    ه روش قرآن در انتقالكاز آنجا 
 . در تفسير قرآن نيز در نظر گرفته شود، گو و فهمو عقلايي گفت

فهم قـرآن اسـت و لحـاظ آن در     ةقرائن ناپيوست ةعقلي نيز از جمل هاي قطعيِ يافته
  .تفسير ضرورت دارد

عقلي در تفسير در نزد مفسـران اسـلامي امـري     هاي قطعيِ قرينه قرار دادن دريافت
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پـيش از   اشاني در ارزيابي تفاسير رواييِكنمونه مرحوم فيض راي ب. پذيرفته شده است
ه خـلاف  ك ـر شده كه در آنها مطالبي ذكند اين است ك ر ميكه ذكي از نواقصي كي، خود

گر ضـرورت همـاهنگي تفسـير بـا     بيـان عبـارت   ايـن  . آن در عقل ثابت شـده اسـت  
ه كم بوده است عقلي تا حدي مسلّ هاي قطعيِ قرينه بودن يافته. هاي عقلي است دريافت

براي دسـت برداشـتن از معنـاي    مجوزي براهين قطعي عقلي را  ، فقطبرخي از مفسران
حمل لفـظ  ه براي كنمونه ابو حيان اندلسي بر آن است  اند. براي برشمردهظاهري آيات 

نياز است و چنين امري جز  بر معني مرجوح و مقدم داشتن آن بر معناي راجح به دليل
 ..شود حاصل نمي به وساطت دلالت عقلي قطعيِ

ار گرفتـه  ك ـهاي قطعي در فهم آيات بـه   ه بايد بديهيات و برهانكاز جمله مواردي 
سناد گاه إه كست در علوم بلاغي بيان شده ا. سنادهاي آيات استإتشخيص نوع ، شود

ولـي  ، شود حقيقي نسبت داده مي حقيقي يا نائب فاعلِ يعني فعل به فاعلِ ؛حقيقي است
سـناد  إه آن را مجـاز در  ك ـغيـر حقيقـي اسـت     در مواردي اسناد به فاعل يا نائب فاعلِ

بـا  ، ه برخي اوصاف انفعالي به خداوند نسبت داده شده اسـت كدر آياتي  . مثلاًنامند مي
آن ، رهان قطعي عقلي مبنـي بـر راه نداشـتن تغييـر حالـت در خـداي متعـال       توجه به ب

 ـ. اش تغيير در خداوند نباشد ه لازمهكنيم كاي معني  اوصاف را بايد به گونه  26 ةمانند آي
إِن اللَّه لَا يستَحي أَن يضْرِب «فرمايد:  مي، ه استحيا را به خداوند نسبت دادهكبقره  ةسور

ور مفسـران مسـلمان ايـن آيـه را از     كبا توجه به برهان مذ هك» بعوضَةً فَما فَوقَهامثَلًا ما 
. انـد  ردهكو مانند آن معني  امتناع رده و استحيا را در مورد خداوند بهكظاهرش منصرف 

يعنـي  » إِنَّ اللَّه لا يستَحيِي«نويسد:  امين الاسلام طبرسي در بيان معناي عبارت مزبور مي
وي سپس تناسب معناي استحيا و  ..ورزد ند و گفته شده يعني امتناع نميك ذار نميفروگ

و  كتر، استحيا و خجل بودن از چيزي ةه نتيجكند ك و امتناع را بدين گونه بيان مي كتر
سـيد عبـد    ..رده استكمعني  كمرحوم بلاغي نيز استحيا را به تر ..امتناع از آن است

لي منسوب به خداوند در قرآن را به معني صـدور آثـار   الحسين طيب تمام صفات انفعا
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حيا در مـورد خداونـد ماننـد سـاير صـفات      «نويسد:  و چنين ميداند  ميآنها از خداوند 
چـون ذات  ، زيرا تأثر براي خداوند محـال اسـت   ؛ستا  معني صدور آثار آنه انفعالي ب

 ..»شود مقدس او محل حوادث و عوارض و تأثرات واقع نمي
هـاي   لي در نيل به معناي صحيح آنها توجه به دريافتكت متشابه نيز به طور در آيا

بـديهيات  . امري ضروري است، ه با آنها سازگار افتدكاي  عقلي و تأويل آيات به گونه
عقلي و براهين قطعي در تشخيص مجازهاي غير مرسل و نيـز ايجـاز در حـذف نقـش     

 . دنثري دارؤم
شيدن از ظاهر آيـات  ك ي دليلي براي دستي قطعيِ عقلها در تفاسير اسلامي دريافت

هاي متعددي از اين امر  با مروري بر تفاسير مسلمانان به موارد و نمونه. تلقي شده است
 . يابيم مي  دست

ه بـراي  ك ـاي هسـتند   براهين فلسفي و عقلي پيچيده هاي فلسفي نتايج برخي از يافته
برخي از آنها بين متخصصان علوم عقلي  اند: وعاينها خود دو نيستند. ن كهمگان قابل در

در صـورت  اخـتلاف هسـت.   برخي در بين خـود فلاسـفه نيـز     دربارة م است وليمسلّ
با ظاهر آيات نبايـد دسـت از ظـاهر    ، به ويژه قسم دوم، ناسازگاري علوم نظري فلسفي
هـاي   رد و گفت ظاهر آيات اين است ولي با اسـتدلال كبرداشت و حداقل بايد احتياط 

 ؛ه احتمال اشتباه در براهين مزبور منتفي نيستكچرا، فلسفي ما در فلسفه سازگار نيست
ولي قطعش خلاف واقع و ، ندكند و بر آن دليل اقامه كچه بسا انسان به چيزي قطع پيدا 

 ..در مقدمات استدلالش به خطا رفته باشد
عي علـوم تفـاوت   آوردهاي قطعي و غير قط علوم تجربي نيز بين دست ةبرخي دربار
 ـ  آيند ه در حقيقت از بديهيات علوم به شمار ميك ـ  هاي قطعي علوم را گذاشته و يافته

رسـد سـخن گفـتن از قطعيـات در علـوم        ولي به نظر مـي  ..اند فهم آيات دانسته ةقرين
ه علوم بر تجربه اسـتوار اسـت و بـا تجربـه و اسـتقرا      كچرا ؛ل استكتجربي بسيار مش

نـاقص   يتام ميسر نيسـت و اسـتقرا   ياستقرا ، زيرامنطقي دست يافت توان به قطع نمي



 ٨٧ � هاي مفسر در تفسير قرآن دانسته مجاري تأثير پيش

 

 ـ   ..شود ه موجب قطع نميكهم  بـه  امـر   كآري در موارد خاصي شواهد تجربـي بـر ي
ه به عنوان كهايي  چنين يافته. دهد ه نوعي يقين را نتيجه ميكثر و متنوع است كمتقدري 

 ةاز جمل ـ، شـود  ح رؤيـت مـي  مثال مبتني بر مشاهده است و با چشم مسلح و غير مسـل 
ه منطبق با كاي  يقينيات است و بايد در تفسير آيات مورد توجه قرار گيرد و آيه به گونه

. قرينه براي فهم آيـه در نظـر گرفتـه شـود     ةآن است معني شود و آن امر مشاهد به مثاب
بـا   ه با مشاهدات عينـي كر شده باشد كشناسي در آيات مطالبي ذ جنين ةاگر دربار فرضاً

راهي جز تأويل آيـه بـه منظـور    ، شناسان سازگار نباشد رويان چشم مسلح و غير مسلح
 .انطباق با مشاهدات عيني وجود ندارد

ولي گاه ، قطعي است ينةبرداشتن از ظواهر آيات نيازمند قر اشاره شد دست كه چنان
موضوعي  افي دركه به دليل عدم اطلاعات كشود  هايي يافت مي در برخي تفاسير نمونه

منطبـق  مفسـر   هـاي  اي با دانسـته  خاص آيه بر خلاف ظاهر حمل شده است تا به گونه
ه ك ـ  علمـي  ةدانسـت  پـيش . هاي ظني است دانسته اري مصداق دخالت پيشكچنين  ؛شود

تواند در تأييد مفـاد ظـاهري آيـات و نفـي      هاي تجربي است مي رهاورد پيشرفت دانش
 ـ. آفـرين باشـد   ه موارد نقشگون حمل آيات بر خلاف ظاهر در اين مثـال خداونـد   راي ب

و أَرسـلْنَا الرِّيـاح لَـواقح فَأنَزَلْنَـا مـنَ      «فرمايد:  مي نقش بادها در فرود آمدن باران ةدربار
لواقح جمـع لاقـح بـه معنـاي     . )22 :حجر»(السماء ماء فَأَسقَينَاكمُوه و ما أَنتُم لَه بخَزِنينَ

ولي برخي از مفسران از آنجا كه معناي صحيحي براي باردار بودن ابرها  ..ستباردار ا
ه حتي كبعيد نيست  ..اند را به ملقِّح معنا كرده» لاقح«، بر خلاف لغت، كردند تصور نمي

ه بادهـا  ك ـانـد   ردهك ـگونه معني  ه بارداري ابرها را اينكشناسان  منشأ نظر برخي از لغت
از آنكه آب زيادي در ابرها جمع شد پس ريزند و  ر ابرها ميآن را د ند وا حامل رطوبت

ولي با تحقيقـات علمـي جديـد    . ته باشدكنيز همين ندبارد به صورت باران بر زمين مي
زا برخـورد   معلوم شده كه بادها حامل بار الكتريكي هسـتند و وقتـي بـه ابرهـاي بـاران     

با اين كشف . شوند ن از ابرها ميموجب نزول بارا، نقش كاتاليزر را بازي كرده، دنكن مي
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علمي تصوري درست از باردار بودن ابرها و نيز نقش آنها در ريزش باران از آسمان به 
آيد و حداقل ديگر ضرورتي براي حمل آيـه بـر خـلاف ظـاهر معنـاي لغـوي        مي ذهن

ملقِّح بودن بادهـا را   تعجب اين است كه برخي از مفسران بزرگ. ماند باقي نمي» لاقح«
هاي نر و ماده گياهان  جا كردن گرده هبادها از طريق جاب ةبه بار دار شدن گياهان به وسيل

 هيچ »فأنزلنا من السماء ماء«فرمايد:  مي بعدي كه با فاي تفريع ةكه با جمل داند معنا كرده
 . هرچند تأثير بادها در لقاح گياهان في حد نفسه امري درست است، تناسبي ندارد

 نزول آيات فضايشناساندن . ٥
ه ك ـاي نازل شده است و از آنجـا   اني ويژهكزماني و م وفرهنگي اوضاع آيات قرآن در 

ه ك ـنزول برخي از آيات آن علاوه بـر آن ، در ارتباط با حوادث روزگار نزول استقرآن 
هاي خاصي نيـز در نـزول    عوامل و زمينه، لي نزول يعني هدايتگري استك ةداراي زمين

» فضـاي نـزول  « به مجموع شرايط و حوادث پيراموني نزول قرآن . است ثر بودهؤآنها م
 .شود اطلاق مي

ه شناخت آن در مواردي كغير لفظي است  ةقرائن پيوست ةفضاي نزول آيات از جمل
 ةبراي دستيابي به معني صحيح آيات و در مواردي براي دستيابي به بصيرت بيشتر دربار

ن علوم قرآن از ديرباز بـه نقـش فضـاي نـزول در     مفسران و دانشمندا. آيات لازم است
شي و سيوطي در بحث اسباب نزول بخشي كنمونه زرراي ب. اند ردهكتفسير آيات توجه 

را به بيان فوايد شناخت اسباب نزول اختصاص داده و شناخت معناي آيه و زايل شدن 
 . اند فوايد شمرده اين ي ازكال در فهم آن را يكاش

جنـگ و غـزوات يـا    « ةه دربـار ك ـسلام در تفسير آيـاتي از قـرآن   گاهي از تاريخ اآ
[فهـم و تفسـير] آن دسـته از آيـات قـرآن      . شرط . .گو با منافقين و صحابه استو گفت

تواند آن دسـته از آيـات قـرآن را بـه      نمي، سي از آنها آگاهي نداشته باشدكاست و اگر 
كه براي رسيدن به مرتبـه  ته عبده تفسير را ذو مراتب دانس ..»ندكصورت روشن تفسير 

ه بايد فرهنگ عصرنزول كبل، افي نيستكها و قواعد ادبي  دانستن معاني واژهعلياي آن، 
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ه قرآن بيـانگر احـوال بشـر و    كپيامبر و اصحابش را دانست و براي آن ةسير، را شناخت
طبايع وي و سنن الهي در مورد بشر است و مواردي از سرگذشت پيشينيان را در ايـن  

بايد احوال بشر را در طول تاريخ شناخت تا به مراتب بالاي فهم آيـات  ، ردهبيان ك ارهب
َ مـن  لْمـروة إِنَّ الصـفَا و ا « ةنمونه شناخت سبب نزول آيبراي  . مرتبط با آنها نايل آمد

ائرِ اللَّهطَّ شَعأَن ي هلَيع نَاحرَ فَلَا جَتمأَوِ اع تيالْب جنْ حافَمِبِهم فخَير¡ا فإَِنَّ  و عن تَطَوم و
يملرٌ عشَاك ه اين آيه شريفه در صـدد  كسازد  ) مفسر را بدين امر آگاه مي158: بقره»(اللَّه

ه دال ك» لاجناح«ه در آن تعبير كدفع توهم حضر سعي بين صفا و مروه نازل شده و با آن
نيز با توجه بـه  . ديگر ندارد ةب مستفاد از ادلمنافاتي با وجو، ار رفتهكبر جواز است به 

و لَـيس  « توان به مقصود خداي متعال از گزاري مي م و جاري عرب در حجكفرهنگ حا
 و اتَّقـُواْ  و أتُْواْ الْبيوت مـنْ أَبوابِهـا    الْبرُِّ بِأَن تَأتْوُاْ الْبيوت من ظُهورِها و لكَنَّ الْبرَِّ منِ اتَّقَي

هـا از   بودن وارد شدن به خانه وك)پي برد و مراد از نفي ني189بقره »(اللَّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ
 . پشت آنها را فهميد

هاي تاريخي اسـت و از طريـق روايـات     آگاهي از فضاي نزول آيات از سنخ آگاهي
اسـت   فرهنگ عصر جاهلي قابل شناخت ةنندك بيانگر اسباب نزول و متون تاريخي بيان

و بر مفسر لازم است عناصر مزبور را بشناسد تا آنها را به مثابـه قـرائن فهـم آيـات بـه      
هاي  دانسته از پيشاند،  فضاي نزول آيات ةه شناسانندكهايي  دانسته بنابراين پيش. ارگيردك

 .آيند به شمار مي تفسير ضروري
فسري با احاطـه بـر   ه مكتوان به مواردي دست يافت  در مقام ارزيابي تفاسير نيز مي

است. براي   ردهكبه آن نقد  نكردن توجهسبب تفسير يا تفاسير ديگر را به ، فضاي نزول
ا  « ةآيواحدي از قتاده نقل كرده كه نمونه  و منْ أَظْلَم ممن منَع مساجدِ اللَّه أَن يذْكرََ فيهـ

لَهم في الدنْيا خزْي و  لَهم أَن يدخُلوُها إِلَّا خَائفينَأُولَئك ما كاَنَ  في خرََابِها  اسمه و سعي
بخت النصـر  به دست ) به تخريب بيت المقدس 114 :بقره»(عذَاب عظيم الاَْخرةلَهم في 

محمـد جـواد بلاغـي بـا      ..ندك اشاره مي رساندندار ياري كه مسيحيان وي را در اين ك



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٩٠

آن را ، زيسـته  سـال قبـل از مسـيح مـي     ششصدالنصر حدود ه بخت كتوجه دادن به اين
 .برده است.مردود دانسته و از اين قبيل تفاسير با تعبير تفاسير عجيب و غريب نام 

هـاي   احـراز اعتبـار داده  ، ه در شـناخت فضـاي نـزول   ك ـشايان توجه آن است  ةتكن
مؤيـد  ، ايـف آن ه آيات شريفه و ظركمگر آن ؛بيانگر آن ضرورت دارد تاريخي و روايات

بنابراين در غيـر مـورد   . ندكه را بازي نقش منب آن شأن نزول باشد و فضاي نزول صرفاً
توانند مفسر را در شناخت  ه اعتبارشان احراز شده باشد ميكهايي  دانسته پيش، تنها، اخير

 ياري برسانند. فضاي نزول آيات 

 شناساندن فضاي سخن. ٦
گوينده ه كمخاطبي دارد  ؛ي بيان مقصود خويش استه در پكاي دارد  گوينده، هر سخن

هـاي سـه    شـناخت ويژگـي  است. آن  ةه درباركگويد و موضوعي دارد  با وي سخن مي
قرينه سخن بايد مورد  ةسزايي در فهم سخنان افراد دارد و به مثاب محور ياد شده تأثير به

م سخن نيز در فهم علاوه بر سه امر ياد شده شناخت لحن سخن و مقا. توجه قرار گيرد
هاي گوينـده و   مجموع ويژگي. نندك مقاصد گويندگان و نويسندگان نقشي مهمي ايفا مي

 . گويند مخاطب و موضوع و نيز لحن و مقام سخن را فضاي سخن مي

شـود و توجـه بـه آن در     لام محسوب ميكغير لفظي  ةفضاي سخن از قرائن پيوست
هاي پيشين مفسر مربوط بـه فضـاي    انستهبرخي از د. شناخت معناي متن ضروري است

لام بـه اثبـات   ك ـهـاي خـداي متعـال در علـم      مثال برخي از ويژگي. براي سخن است
ه خداي متعـال در مـواردي خطـاب بـه ايشـان      ك ـ  هاي انبيا نيز برخي ويژگي ؛رسد مي

هاي خداي متعال و نيـز   دانستن ويژگي. شود لام مطرح ميكدر علم  ـ  ردهكمطالبي بيان 
 .ه براي تفسير لازم استكبل، زند ه ضرري به تفسير قرآن نميكنه آن، الهييامبران پ

خداي : بر معناي آنها است ه لحاظ ويژگي مخاطب قرينهكهايي از آيات  نمونه كاين
هـايي   به ايشـان نسـبت   آله) و عليه االله (صليرمكمتعال در برخي از آيات خطاب به پيامبر ا

خداوند خطاب به  مثلاً. آنها با مقام آن حضرت سازگار نيسته معناي ابتدايي كدهد  مي
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مما أنَزَلْنَا إِلَيك فسَلِ̈ الَّـذينَ يقْـرَءونَ الكْتَـاب مـن        فإَِن كُنت في شَك«فرمايد:  ميايشان 
كلتـريَِنَ   قَبمْـنَ المفَلَا تكَُونَنَّ م كبن رقُّ مْالح كاءج َـ  94 :يـونس »(لَقد   ة) اگـر ايـن آي

ه بـرايش بيـان شـده    كمطالبي  ةه ترديد وي درباركشريفه خطاب به فردي معمولي بود 
شريفه  ةه مخاطب آيكولي از آنجا  ؛رديمك آيه را بر ظاهرش حمل مي، امري مردود نبود

دانـيم بـراي آن    ه از ايشان داريم مـي كاست و با شناختي  آله) و عليه االله (صليرمكپيغمبر ا
و  ـ  وجود نداشته شدهآنچه برايشان از سوي خداي متعال نازل در ي كرت هيچ شحض

 كحقانيـت آن ش ـ در آن  ةه گيرندكه وحي از سنخ اموري نيست كبا توجه به اين اساساً
گوييم هرچنـد بـه ظـاهر خطـاب متوجـه آن       و مي داريم ميدست از ظاهر آيه بر ـ  ندك

ه در ك ـسـاني هسـتند   كه مقصـود  ك ـبل، مقصود ايشان نيست، در حقيقت حضرت است
شود ترديد دارند و خداي متعال در حقيقـت دليلـي بـر     حقانيت آنچه بر پيامبر نازل مي
رده است و به اصطلاح خطـاب بـه آن   كران آن اقامه كحقانيت معارف وحياني براي من

گويم تا همسايه بشنود؛ بـه در   به تو مي( »هاعني و اسمعي يا جار كايا«حضرت از باب 
آنچه باعث شد دست از ظاهر اين آيه برداريم شناختي بود . گويم ديوار بشنود) است يم
. ه خداي متعال در اين فضا سخنش را القا فرموده اسـت كچرا ؛رم داشتيمكپيامبر ااز ه ك

همچنـين لازم  . ها در تفسـير ضـروري اسـت    دانسته اربست اين پيشكدر نظر گرفتن و 
عنصـري از   مثابةبه ، موضوع آنها داريم ةه درباركايي ه است در تفسير آيات به شناخت

 . نيمكدهنده به فضاي سخن توجه  لكعناصر ش
در نظـر  ، پيامبران الهي سـخن گفتـه شـده اسـت     ةه درباركدر آياتي ، بر اين اساس

. از ضروري است ـ رسد لام به اثبات ميكه برخي از آنها در ك آنان ـهاي  گرفتن ويژگي
ه ظاهر آنها با مقام عصمت ايشان منافات دارد بايد بـا دقـت بيشـتري    ك را رو آياتي اين

اي با ويژگي پيامبران سازگار  و به معني درست آنها پي برد و اگر ظاهر آيه كردررسي ب
هـاي   تـاب . كردك ـها سازگار باشـد معنـي    ه با اين ويژگيكاي  بايد آنها را به گونه، نبود

ه بـا  ك ـاي  يات موهم عدم عصـمت ايشـان بـه گونـه    تنزيه پيامبران و تفسير آمربوط به 
 . برخاسته از توجه به ويژگي عصمت پيامبران است، عصمت پيامبران سازگار افتد
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ديد ةزاويسازي و گسترش  لهئمس. ٧
تـاب  ك ؛بهايي در خود نهفتـه دارد  ه درهاي گرانكناپيدايي است  رانكريم درياي كقرآن 

 هـاي  لوليه بر مدكولي آيا با ت. ندك ريق هدايت ميهدايت است و انسان را به بهترين ط
هاي مختلـف دسـت    ريم در زمينهكهاي قرآن  توان به آموزه روشن مي مطابقي و التزاميِ

ه در دانـش  كيافت؟ آيا به صرف دانستن علم لغت و صرف و نحو و شناخت ضوابطي 
اني همچـون  هـاي علـوم انس ـ   در زمينـه  توان به معارف قـرآن  اصول ارائه شده است مي

 يافت؟ شناسي و غير آن دست جامعه، شناسي روان
ريم در آن زمينه سـخن گفتـه   كه در قرآن كاي خاص  اگر مفسر در زمينه كبدون ش

هـاي فراوانـي بـرايش مطـرح      پرسـش ، باشـد داشـته  شده تخصص و اطلاعات مناسب 
مفسر ديگر بد يا و به مطالبي دست مي بندد ميار كه در استنطاق آيات آن را به كشود  مي

هـاي   دانسـته  ي از وجـوه تـأثير پـيش   ك ـي. ردك ـتوجهي به آن مباحث نخواهد  ه اساساًك
 ـ، ردهك ـسؤال از  ه ذهن مفسر را پركمحتوايي در تفسير آيات اين است  اسـتنطاق   ةزمين

هاي سطوح پنهاني و دقايق و ظرايـف آيـات را بـراي مفسـر      آيات و دستيابي به آموزه
مفسـري   ؛نـيم ك ل نيز اين تفاوت را در تفاسير موجود ملاحظه ميدر عمد. آور فراهم مي

توجه به مباحثي بـرايش فـراهم    ةزمين، پيشين به سراغ قرآن رفته ه با اطلاعات فلسفيِك
 ـ  ك ـرده است و مفسري كه ديگري هيچ توجهي به آنها نكشده   ةه بـا اطلاعـاتي در زمين
به سراغ قرآن اين دانش هاي  ساحتهاي ناظر به پرسشنده از كشناسي و با ذهني آ روان

. ه براي ديگري اين امـر ميسـر نشـده اسـت    كرده كريم رفته مطالبي از آيات استخراج ك
و قابليت وي را براي دريافت بخشد  ميري مفسر را فزوني كهاي پيشين ظرفيت ف دانش

 ..آورد مطالب بيشتري از آيات فراهم مي
ء إِلَّا عنـدنَا خزََائنُـه و مـا      و إِن من شي« ةنمونه مرحوم علامه طباطبايي ذيل آيراي ب

مراتب هستي طرح و با استناد بـه   ة) بحث مفصلي دربار21حجر: »(نُنزَِّلُه إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ
ه در عـالم  ك ـهـر چيـزي   كـرده  تعابير آيه و آيات ديگر قرآن از اين آيه شريفه اسـتفاده  

عـالم  در مقايسه با زيرين  ةهر مرتب و نسبت. بالاتر داردخزائني در عوالم ، مشهود است



 ٩٣ � هاي مفسر در تفسير قرآن دانسته مجاري تأثير پيش

 

باشد و عالم  عالم برين مي ةتنزل يافت، ه آنچه در عالم زيرين استكگونه است  فوق اين
ه ك ـاي  بـه گونـه  ، بيشـتري برخـوردار اسـت    ةبرين نسـبت بـه عـالم زيـرين از توسـع     

 ..هاي موجود در عالم زيرين در آن نيست محدوديت
آنها  ةمراتب هستي و رابط ةرسد اگر اطلاعات فلسفي مرحوم علامه دربار به نظر مي

ند و در پي كنآنها تأمل  ةد دربارنشد تا بخواه ات جلب نميكتوجه ايشان به اين ن، نبود
مصباح يزدي در آغاز بحث خداشناسـي  استاد نيز . دنشريفه از اين منظر باش ةبررسي آي

يـك  لـي و تبيـين هـر    كشخصـي و شـناخت   در قرآن به تقسيم شناخت بـه شـناخت   
ه وقتـي از شـناخت   ك ـپردازند  ته ميكبندي به اين ن دستهايشان بعد از اين  .اند. پرداخته

 :حـق تعـالي مطـرح اسـت     ةگوييم نيز دو نـوع شـناخت دربـار    خداي متعال سخن مي
ه با مفـاهيم عقلـي حاصـل    كلي كه امري شخصي است و شناخت كشناخت حضوري 

 هك ـننـد  ك گونه بيان مي بندي را اين ادامه وجه توجه دادن به اين دسته در ايشان. شود مي
ه كدارد  آيات خداشناسي مصون مي ةذهن ما را از پيشداوري در بار، تهكتوجه به اين ن«

ايـن بيـان بـه وضـوح      . »نـيم كلي و عقلاني نكآنها را حمل بر شناخت  ةنسنجيده هم
دهـد و   ديـد را گسـترش مـي    يةتي چگونه زاوشناخ هاي معرفت ه آگاهيكدهد  نشان مي

شـود تـا    آيات مربوط به خداشناسي رهنمون مـي  ةانسان را به دقت و تأمل بيشتر دربار
 .ندكلي و عقلي حمل نكهاي  آنها را به شناخت ةهم

مرحوم علامه طباطبايي از روايات نيـز در بسـياري از مـوارد      رسد آگاهي به نظر مي
خود لسان دارد و مطـالبش را خـود   ، ايشان قرآن. به باور است ردهكچنين نقشي را ايفا 

قـرآن را بـه غيـر    «اند  گفتهه اخباريان روايات را لسان قرآن دانسته و كند و اينك بيان مي
پـيش از  ، عمـل  ةدر مرحل، اشتباه است؛ با اين حال علامه »توان فهميد بيان معصوم نمي

ديـد   ةهاي نوي گشوده شده و با آن زاويافقرده و برايشان كروايات را ملاحظه ، تفسير
به ويژه در مباحث مربوط به امامت و ولايت به يقين ايشـان  ؛ اند به تفسير آيات پرداخته

برايشان حاصل شده به فهم و تفسـير آيـات مـرتبط بـا آن      ه از رواياتكديدي  ةبا زاوي
 .نيمك مي بسندهاست گر اين امر بيانه كمثال  كدر اينجا به بيان ي. اند ردهكاقدام 



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ٩٤

حضرت ابراهيم و حضرت يعقـوب و   ةانبياء دربار ةسوراز  73 ةخداي متعال در آي
يهدونَ بِأمَرِنا و أَوحينا إِلَـيهِم   أَئمةًو جعلْناهم «فرمايد:  عليهم السلام مي حضرت اسحاق

 إِقام و راتلَ الخَْيعفالصَّلاة ، إيِتاء الزَّكاوين ةِكانُوا لنَا عابد علامـه طباطبـايي بـر آن    .  »و
ه خيـر  ك ـيعني با اين وحـي امـوري    ؛مزبور وحي تشريعي نيست ةه وحي در آيكاست 

 ؛مزبور وحي تسـديدي اسـت   ةه وحي در آيكبل، شود هستند براي ايشان شناسانده نمي
سـت و آنهـا را بـه    ه در وجودشان نهاده شده اكي رباني يه ايشان با نيروكبه اين معني 

در مواردي ايـن تسـديد را   . علامه يابند توفيق عملي بر خيرات مي، خواند فراميها   نيكي
و برخـورداري از همـين   سـازند   مياز آن برخوردارند مستند پيامبران ه كبه روح قدسي 

 ..دكنن روح قدسي را منشأ عصمت معرفي مي
ه روح كمتأثر از رواياتي است فته پيش گ ةلامه از وحي در آيعرسد تبيين  به نظر مي

ه به همراه ائمه علـيهم السـلام   كنند ك ائيل معرفي ميكاي اعظم از جبرئيل و مي را فرشته
ليني اين روايات را در بابي كمرحوم . دارد ارهاي شايسته موفق ميكاست و ايشان را بر 

. رده اسـت ك ـر كذ »»معليهم السلا الائمةباب الروح التي يسدد االله بها «مستقل با عنوان 
برگرفته از  دقيقاً، ردهكه علامه براي اين قسم از وحي انتخاب كه عنواني هم كجالب اين

ه بتوان از آن اين وجود ندارد كمورد نظر هيچ تعبيري  ةه در آيكچرا ؛روايات استاين 
 .ردكعنوان را اخذ 

ال بـه  سـؤ ذهني پر و با پرسش ه هرچند طرح كتوجه به اين مطلب ضروري است 
سـي  كه اگـر  ك ـاين بدين معني نيست ، اما شود سراغ متن رفتن موجب غناي تفسير مي

ه قـرآن سـطوح معنـايي    ك ـچرا. فهمـد  بدون سؤال سراغ قرآن برود هيچ چيز از آن نمي
حتـي اگـر   ، افي به سراغ قرآن برودكه با اطلاعات ادبي و لغوي كسي كو ي دارد متعدد

شناسد و هيچ اطلاعي از معارف آن نداشته باشد و هيچ ه قرآن را بكبه اين منظور باشد 
ه ك ـالبتـه فهمـي    ؛فهمي برايش حاصل خواهد شـد ، هم براي وي مطرح نباشد پرسشي

ثر التزامي است و چنـين  كمطابقي و تضمني و حداهاي  مدلولبرخاسته ازسطوح روشن 
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ف و ي ـق و ظرايبه مراتب بالاي فهم و دقـا ، نباشدنداشته افي كاگر دقت به ويژه فردي 
 . لام دست نخواهد يافتكاشارات 

 آيات تأييد و تبيين محتواي . ٨
تواند از  هاي پيشين در تفسير اين است كه مفسر مي يكي ديگر از كاركردهاي دانسته

آنها براي تأييد مطالبي كه بر اساس اصول و ضوابط تفسير از آيات فهميده، بهره بگيرد؛ 
 هاي پيشين در تبيين آنچه خداي متعال بيان كرده، بهره ببرد.  تواند از دانسته كه مي چنان

است؛ به اين معني كه در قرآن شـريف   »»اعجاز علمي«يكي از وجوه اعجاز قرآن، 
گونه اين  در. نزول قرآن اطلاعي از آن نداشتندبه مطالبي علمي اشاره شده كه در عصر 

 ه اين امـور معمـولاً  كزيرا از آنجا  ؛هاي علوم مطلع باشد آيات لازم است مفسر از يافته
 ــ    بــا پيشـرفت علـوم راز و رمزهــاي  ، لاي آيـات بيـان شـده    هبـه صـورت اشـاره در لاب

اين موارد در حقيقت اشارات علمي قرآن است كه شايد تا علوم . شود بازگشوده ميآنها 
انسان  آن امر از اشارات قرآني به ذهن ها به چيزي دست نيافته باشند اساساً در آن زمينه

هاي علمـي راز آن   ولي با كشف، نرسد يا آنكه براي انسان به صورت مجمل باقي بماند
هاي اشارات علمي قـرآن را چنـين    ي از نمونهكمعرفت ي . استادشود اشارات گشوده مي

 ند:ك بيان مي
و مـن يـرِد    امِفَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشرَح صَدره للْاسلَ«فرمايد:  خداي سبحان مي

كَـذَالك يجْعـلُ اللَّـه     أَن يضلَّه يجْعلْ صَدره ضَيقًا حرجا كَأَنَّما يصَّعد في السـماءِ 
نُونمؤلَا ي ينلي الَّذع سجاءِ«)عـبارت ١٢٥ :انعام»(الرمفي الس دصَّعا ييـك  » كَأَنَّم

گيـرد و خــداوند عنايـت     ورد غضب الهي قرار مييعني كسي كه م ؛تشبيه است
سازد, و او ماننـد   دارد و او را در وادي ضلالت رها مي خويش را از وي دريغ مي

چنان زندگي بـر . كند كسي است كه با سختي و دشواري راه آسمان را صعود مي
 بيند كه راه تـنفس بـر او   گردد و خود را در تنگنا وفشار مي او سخت و دشوار مي

مگر كسي كه  ؟اكـنـون اين چگونه تشبيهي است. شود گردد و بيچاره مي تنگ مي
  ؟گردد كند دچارسختي و دشواري مي راه آسمان را طي مي
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و مقابله آن را بـا  ، چون از فشار هوا بر بدن انسان آگاهي نداشتند، مفسرين پيشين
ير آيه وتوجيه اين هاي مختلفي براي تفس دانستند, راه فشار خون از داخـل بدن نمي

بر اثر اكتشافات علمي و پي بردن بـه بسـياري از   ، ولي امروزه. اند تشبيه ارائه داده
  . اين معما به خوبي حل شده است، اسرار طبيعت و جهان هستي

ه آنچـه  ك ـتـه لازم اسـت   كر اين نكها در تبيين محتواي آيات تذ دانسته تأثير پيش ةدربار
 ـ. شف مـراد جـدي اسـت   كان مفاد استعمالي و بي، ندك تفسير برآن صدق مي مثـال  راي ب

) در صـدد بيـان   22 :انبيـاء (»إلاَِّ اللَّه لَفسَـدتا  آلهةٌ لَو كانَ فيهمِا«فرمايد:  وقتي خداوند مي
اصل ملازمه بين وجود آلهه غيـر خـدا و فسـاد آسـمان و زمـين اسـت و تبيـين آن بـا         

 ه معمـولاً ك ـولـي از آنجـا   ، شـود  حسـوب نمـي  هاي پيشين تفسير م گيري از دانسته بهره
ه ك ـ داننـد  مي نشينند و خود را موظف به تبيين مطالبي ت نميكمفسران در اين موارد سا

از نقـش  ، هـاي مفسـران نقشـي اساسـي دارد     دانسـته  رده و در اين امر پيشكقرآن بيان 
توجـه داريـم   ته كگوييم هر چند به اين ن ها در تبيين محتواي آيات سخن مي دانسته پيش

 يستند.ها تفسير ن ه اين تبيينك
 ات متنـوعي سـخن گفتـه اسـت و از سـوي     موضـوع  ةريم دربـار كه قرآن كاز آنجا 
 هـاي ضـروري   دانسـته  سـان نيسـت و از پـيش   كمفسـران ي  ةهـاي هم ـ  دانسته ديگر پيش

، هاي دانش بشري تخصـص ندارنـد   مفسران در تمام زمينه ةهم، ه بگذريمكبراي تفسير 
 ـ    ك ـي اهل فلسـفه اسـت و ي  كي المثل في  ةي اهـل عرفـان و ديگـري اطلاعـاتي در زمين

تواند  به صورت طبيعي هر مفسري به تناسب تخصص خود مي، شناسي دارد دانش روان
از آنهـا بـراي    ،هاي پيشينش تناسب داشته باشـد  ه محتواي آيات با دانستهكدر مواردي 

 هـاي مبتنـي بـر    تبيـين  بكوشـد سـر  ه اگـر مف ك ـگو اين ؛ندكتبيين محتواي آيات استفاده 
ار ، ك ـهاي مستفاد از آيات ديگر قرار دهـد  متأخر از تبيين ةعلوم پيشين خود را در مرتب

ن ايـن راه را  كبرخي مفسران همچون علامه طباطبايي تا حد مم. اي است بسيار شايسته
از بخـش   انـد  ردهك ـه از آيات ارائه ك را اي اجتماعي و غيره، هاي فلسفي پيموده و تبيين

 .اند تفسير جدا ساخته
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» بعضي از مسائل فلسفي و علمـي «برخي از دانشمندان علوم قرآن و تفسير از نقش 
ر ك ـو آيـاتي را بـه عنـوان نمونـه ذ      معناي آيـه سـخن گفتـه    به بيشتر بخشيِ در روشني

 ..اند ردهك
تفاسـير را  هاي پيشـين در   هاي تأييدي و تبييني از دانسته در ادامه مواردي از استفاده

 .نيمك بيان مي
داند و در علوم تجربي هم اين حقيقت به  قرآن آفرينش موجودات زنده را از آب مي

ء حـي أَ فَـلا    و جعلْنَا منَ المْـاء كـلَّ شـي   « ةذيل آي علامه طباطبايي. اثبات رسيده است
در اين آيه به معناي  »جعل«نويسد: ظاهر سياق آيه اين است كه  ) مي30 :انبياء»(يؤمْنُونَ

باشـد و مـراد خداونـد ايـن اسـت كـه آب        مفعول آن مي» ء حي كلَّ شي«خلق است و 
اي ديگـر فرمـوده    كـه در آيـه   ر وجود موجودات داراي حيات دارد؛ چنـان دخالتي تام د

اينكـه قـرار    ايشان در ادامه پس از بيان ))45 :(نور» من ماء دابة    و اللَّه خَلَقَ كلُ«است: 
شـمرد موجـب انصـراف     محسوس را برمي هاي گرفتن اين آيه در سياق آياتي كه نشانه

 الحيـاة و قد اتضـح ارتبـاط   « نويسد: مي، به غير ملائكه و امثال ملائكه است» ء كلَّ شي«
 .».العلمية الحديثةبالماء بالأبحاث 

آيه بدان دلالت دارد بـا  علامه طباطبايي ذيل برخي از آيات پس از بيان انطباق آنچه 
اخبـار قـرآن از   ، پيشـينيان از آنهـا  آگاه نبودن هاي جديد علمي و با توجه دادن بر  يافته

و « ةنمونه ايشان ذيل آي. براي شمارد مورد نظر را از مصاديق اعجاز برمي  حقيقت علمي
) 22: حجـر »(سقَينَاكمُوه و ما أَنتُم لَه بخَزِنينَأَرسلْنَا الرِّياح لَواقح فَأنَزَلْنَا منَ السماء ماء فَأَ

نـد و نقـش وزن در   ك دوم آيه بر آن دلالت مي ةه فقركهاي زمين  آب منشأ جوي داشتنِ
) اسـت و  19: حجـر »(ء مـوزونٍ   شـي     و أَنبتْنَا فيها من كلُ« ةه مفاد آيرا ك روييدن نباتات

ه عـين معجـزه   ك ـتالي تلو معجـزه بل ، ردهكبه آنها بيانشان  يابي بشر قرآن پيش از دست
 . شمرده است
گازي بودن كرات و غيـره   ةتود، بازگشودن آسمان و زمين، زوجيت گياهانموضوع 

از همـين  ، آيند و علوم تجربي نيز بدان اذعـان دارد  از ظاهر آيات به دست مي كه تقريباً
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ران گذشته موجب گشته در مواردي آيات دست نيافتن به اين حقايق در دو. قبيل است
در آيـاتي كـه زوجيـت     مـثلاً . اي ديگر و در حقيقت خلاف ظاهر معنا كننـد  را به گونه

 ..اند زوج را به اصناف مختلف يك گياه معنا كرده، گياهان مطرح شده
، ردهكعلامه طباطبايي در مواردي براهين قطعي را به عنوان مؤيد آنچه از آيه استفاده 

   لميقَاتنَا و كلََّمه ربـه قَـالَ رب    و لمَا جاء موسي« ةنمونه ايشان ذيل آياند. براي  ر دادهقرا
كأَرِني أَنظرُْ إِلَي            فو تقَرََّ مكَانـَه فسَـ لِ فـَإِنِ اسـ قَالَ لـَن ترََانـي و لـَاكنِ انظـُرْ إِلـي الجْبـ

يت بصري خداوند سخن ؤان ركعدم ام ةبه آيات درباربا استناد  )143 :اعراف»(... ترََاني
فهـذا مـا يبينـه    «: نوشته استچنين ، يد آن قرار دادهؤگفته و در ادامه براهين عقلي را م

 .».لامه سبحانه و يؤيده العقل بساطع براهينهك
رده است كر كاعتقادات براهيني را ذ ةدرباردر مواردي خداي متعال در قرآن شريف 

و ك ـرا به وجهي نيو ضوابط منطقي و فلسفي مطلع باشد، آنها ي از اصول ه اگر مفسرك
مثال خداي متعال در اثبات توحيد در الوهيت به عـدم فسـاد   . براي ندكتواند توجيه  مي

إِلَّا  َالهَِةٌلَو كاَنَ فيهمِا ء: «فرموده استرده و به نحو قياس استثنايي كزمين و آسمان اشاره 
ه از اطلاعـات  ك ـسـي  ك) 22 :انبيـاء »(الْعرشِْ عما يصـفُونَ    فسَبحانَ اللَّه رب االلَّه لَفسَدتَ

آن را  ةمطوي اين قيـاس و نتيج ـ  ةتواند به خوبي مقدم افي برخوردار باشد ميكمنطقي 
شـريفه   ةاز سوي ديگر خداوند در اين آي. ندكامل آن را بيان كل منطقي كشناسايي و ش

ولي اين ملازمه تبيين ، ردهكها و زمين استدلال  عدد آلهه و فساد آسمانبه اصل ملازمه ت
 ةتواند با استفاده از آنهـا ملازم ـ  مي، باشدداشته ه اطلاعات فلسفي كسي كنشده است و 
آنها  تعدد الهه را تباين حقيقي و اختلاف ذاتيِ ةعلامه طباطبايي لازم. ندكمزبور را تبيين 

ه ك ـچرا ؛اختلاف تدبير نيز فساد اسـت  ةدر تدبير است و لازم اش تباين ه لازمهكدانسته 
ند و به اين بيان ملازمه بـين تعـدد الهـه و فسـاد     ك تدبير ديگري را تباه مي كتدبير هري

هـا   هماهنگي در تدبير آسمانوجود فساد و نبودن  ..رده استكآسمان و زمين را تبيين 
نـد مفسـر را در نشـان دادن آن بـه     توا هاي تجربي مـي  ه دانشكو زمين نيز امري است 

بايـد بـا ظـاهر و    ، شود ه از آيه ارائه ميكالبته بايد توجه داشت تبييني . ندكخوبي ياري 
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مزبور بر برهـان تمـانع    ةاز همين رو تلاش براي تطبيق برهان آي ؛منطبق باشد الفاظ آيه
 ..ل مواجه استكبا مش ،،ه در فلسفه اقامه شدهك

هـاي حـق تعـالي     و نشـانه » آيـات «ظاهر طبيعي را به عنوان م قرآن شريف در آياتي
إِنَّ «فرمايـد:   بقـره مـي   ةسور 164 ةنمونه خداي سبحان در آيراي ب ..رده استكمعرفي 

لِ والَّي لَفاخْت ضِ والأَر و توـا    في خَلْقِ السمِـرِ بمحرِي في الْبالَّتي تج الْفُلْك ارِ والنَّه
اس و ما أَنزَلَ اللَّه منَ السماء من ماء فَأَحيا بِه الأَرض بعد موتها و بث فيهـا مـن   ينفَع النَّ

. »َ تَصريِف الرِّيح و السحابِ المْسخَّرِ بينَ السماء و الأَرضِ لايَت لِّقَـومٍ يعقلُـونَ  دابةو   كلّ
فـرود  ، هـا بـر آب   جريان كشـتي ، ختلاف شب و روزشريفه ا ةخداي سبحان در اين آي

، و زنده شدن زمين با آن و پراكنده شدن گياهان در زمـين ، آمدن آب از آسمان(=باران)
و ابرهاي مسخر بين آسمان و زمين را به عنوان آياتي براي گروهي كـه  ، گرداندن بادها

 .كرده استمعرفي ، انديشند مي
از ايـن   هريـك ي علمي شرح نظام دقيقِ حاكم بر  ها دانسته ردهاي پيشكاركي از كي

ند و بـه  كها تأمل  س بيشتر در اين پديدهكو هر  ها و بازگشودن آيه بودن آنهاست پديده
. شـود  بيشتر به آيـه بـودن آنهـا واقـف مـي     ، م بر آنها پي ببردكدقايق و ظرايف نظام حا

نمونـه  انـد. بـراي    هرا شـرح داد اطلاعات خويش اين امور  ةمفسران مسلمان در محدود
گيـري از علـوم فلكـي چگـونگي ايجـاد       با بهرهة مذكور ذيل آيطباطبايي مرحوم علامه 

ايشـان در  . دن ـكن فصول سال و كم و زياد شدن زمان شب و روز را با تفصيل بيـان مـي  
 نيـز  .».بهـا  المربوطـة و هذا كله مشروح مبين في العلوم «نويسند:  توضيح مياين پايان 

گيري ابرها و نزول  شكل هاي علوم تجربي چگونگي تفاده از تحقيقات و دادهايشان با اس
 .اند. باران از آسمان را شرح داده

هاي تجربي براي شرح آيه و نشانه  يادآوري اين نكته ضروري است كه در بيان داده
اي عمل كرد كـه تفسـير    هاي طبيعي نبايد از حد تعادل خارج شد و به گونه بودن پديده

. به بيان علوم تجربي تبديل شود و شباهتش به كتابي علمي بيش از تفسـير گـردد   عملاً



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ١٠٠

طنطاوي در اين زمينه راه افراط در پيش گرفته و بـه هـر    الجواهرِبرخي از تفاسير مانند 
 .مناسبت اندكي كتاب را از تحقيقات دانشمندان علوم تجربي انباشته است

نمايي قائل شـد   ا حدي اعتبار و ارزش واقعه نبايد براي دستاوردهاي علمي تك چنان
آيات علمي قـرآن   ةزدگي هم ر اثر علمببود و  كه از مخالفت ظواهر قرآن با آنها بيمناك

ه بـا علـوم   ك ـرد كاي تفسير   نصوص قرآني به گونه بندي به ظواهر و احياناً را بدون پاي
دسـتاوردهاي قطعـي و   هاي علمـي بـه    مفسر بايد هم در داده. تجربي سازگار افتد ظنيِ

بند باشد  ها و عبارات قرآني پاي ند و هم در تفسير به قالبكآور اعتماد  م اطمينانك دست
ه غفلـت از مـوارد   ك ـنـد  كو نيز در تفسير واژگان قرآني از معاني هنگام نزول عـدول ن 

 .ساز تفسير به رأي و انحراف از فهم درست آيات شريفه است يادشده زمينه

 گيري نتيجه
هـاي بـديهي و نظـري تقسـيم      دانسـته  نظر به پيشيك هاي مفسران از  دانسته پيش ف)ال

تصور  ـ  بر خلاف قسم نخست ـ  نظري يابي به معلومات پيشينِ براي دست. شود مي
 ؛شوند ر و استدلال حاصل ميكه با فكبل ؛افي نيستكموضوع و محمول 

و ، هـاي ابـزاري   دانسـته  پـيش ، هـاي مبنـايي   دانسـته  هاي نظري به پـيش  دانسته پيش ب)
 ؛شوند ميهاي محتوايي تقسيم  دانسته پيش

هاي هماهنگ با ظاهر آيـات   دانسته ديگر به پيش ياز منظري محتوايي ها انستهد پيش ج)
 ؛شوند هاي ناهماهنگ با ظواهر آيات تقسيم مي دانسته و پيش

 اند از: ها در تفسير عبارت دانسته تأثيرهاي موجه پيش د)
هاي ابزاري همچـون قواعـد ادبيـات عـرب چنـين       دانسته تفسير آيات؛ پيشابزار . 1

 ؛نقشي در تفسير دارند و بدون آنها فهم مفاد استعمالي آيات ميسر نيست
هاي مفسر مباني صحيح تفسير  دانسته در اختيار نهادن مباني تفسير؛ بخشي از پيش. 2

ضروري هستند و  ها در تفسير تهدانس اين بخش از پيش. دهند را در اختيار مفسر قرار مي
 ؛بدون آنها تفسير بر مباني متقني استوار نخواهد بود
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همچـون  ، هاي مفسر دانسته بخشي از پيش  در اختيار نهادن اصول و قواعد تفسير؛. 3
دهند و بدون آنها مفسر  قواعد لازم براي تفسير را در اختيار مفسر قرار مي، اصول لفظي

 ؛آن نخواهد بودقادر به فهم روشمند قر
هاي مفسر همچون بـديهيات و   دانسته بخشي از پيش  براي فهم آيات؛. قرينه بودن 4

و براي فهم مقصود  اند فهم آيات ةهاي قطعي عقلي قرين قريب به بديهيات عقلي و يافته
 ؛بايد لحاظ شوند اًخداوند حتم

آيـات در نظـر   ه مفسـر بايـد در تفسـير    كي از قرائني كشناساندن فضاي نزول؛ ي. 5
ها مانند اطلاعات معتبر تـاريخي   دانسته فضاي نزول آيات است و بخشي از پيش، بگيرد

 ؛نندك فضاي نزول آيات را روشن مي
فضاي سخن نيز از قرائن فهم قـرآن اسـت و بخشـي از      شناساندن فضاي سخن؛. 6
مفسـر   مخاطب آيه را در اختيار هاي هاي مفسر فضاي سخن همچون ويژگي دانسته پيش

 ؛آفريند دهد و از اين طريق در تفسير نقش مي قرار مي
هـاي مفسـر موجـب     دانسـته  ديد؛ بخشـي از پـيش   ةله سازي و گسترش زاويئمس. 7

 ـ  گـردد   مـي ديـد وي   ةپرسؤال شدن ذهن مفسر و گسترش زاوي  ةو از ايـن طريـق زمين
 ؛آورد بيشتر آيات را فراهم ميهر چه  استنطاقِ

هاي محتوايي مفسر منطبـق بـا    دانسته اي آيات؛ بخشي از پيشتأييد و تبيين محتو. 8
نيـز مفسـر   . تواند از آنها بهره بگيـرد  ظواهر قرآن است و مفسر در تأييد ظاهر آيات مي

 .ندكهاي خود براي تبيين محتواي آيات استفاده  دانسته تواند از برخي پيش مي
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  ____________________________________________ ها نوشت پي
-۱۲، ص شناسي تفسير قرآن روشاکبر بابايي و ديگران،  براي تعاريف گوناگوني که از تفسير ارائه شده است، ر.ک: علي. ١

 .۱۳-۹، ص روش تفسير قرآن؛ محمود رجبي، ۲۴
رآن، تفاوت آن با تأويل و اثبات نياز به تفسير است، پـانزده علـم را بـه    که دربارة تفسير ق ۷۷براي نمونه سيوطي در نوع . ٢

هاي فقهي به اختصار از علوم مورد نياز مجتهد سخن گفته  هايي که مفسر بدانها نياز دارد نام برده است. در کتاب عنوان دانش
التنقيح فـي شـرح   علي التبريزي الغـروي،   (ر.ک: الميرزااجتهاد و تقليد  االله خويي(ره) در کتاب شده است. براي نمونه آيت

) و مرحـوم امـام خمينـي در    ۹۸-۹۶(الاجتهاد و التقليد) تقرير لبحث السيد ابوالقاسم الموسـوي الخـويي، ص   العروة الوثقي
) ۱۲ -۹، ص الاجتهـاد و التقليـد  (همـو،  اجتهاد و تقليـد  ) و کتاب ۹۸-۹۶، ص الرسائل(السيد روح االله الخميني، الرسائل 

ها به اجتهاد مصطلح فقهي  اند. از آنجا که تفسير نيز فهم اجتهادي قرآن است، آن دانش هاي لازم براي اجتهاد را برشمرده شدان
 اختصاصي ندارد و در تفسير قرآن به ويژه در حيطة آيات الاحکام نيز ضروري است. 

هاي مختلف تفسيري و  ها و گرايش به روشميزان البراي مثال مرحوم علامه طباطبايي در بيان تاريخچة تفسير در مقدمة . ٣
الميزان فـي تفسـير   ر.ک: السيد محمد حسين الطباطبـايي،  ها در پديد آمدن آنها به اشاره سخن گفته است ( دانسته نقش پيش

 ). ٨-٤، ص ١، ج القرآن

 . ١٨٤، ١٨٣، صشناسي تفسير قرآن روشاکبر بابايي و ديگران،  علي . براي نمونه ر.ک:٤
؛ جعفـر  ٦٩، ٦٨، ص ١٨، ش قبسـات ، »پذيري ديـن  قرائت«؛ احمد واعظي، معرفت دينيادق لاريجاني، از جمله ر.ک: ص. ٥

 . ١٧، شمارة قبساتاقتراح هرمنوتيک ديني، «سبحاني، احمد واعظي، 

 طلبد.  ها در ايجاد معني پژوهشي مستقل مي دانسته گر دخالت پيش هاي توجيه گاهنقد و بررسي ديد. ٦
هايي دچار شود و تفاسير  ها ممکن است به آسيب دانسته نيز ضروري است که مفسر از رهگذر تأثير پيش وجه به اين نکتهت. ٧

شناسي  اند. آسيب ها گرفتار شده نادرستي از آيات ارائه دهد که متأسفانه اين امر اتفاق افتاده و برخي از مفسران به اين آسيب
هـا را بررسـي و    اي مستقل اين آسـيب  طلبد. نگارنده در نگاشته ز خود پژوهش مستقلي را ميها در تفسير ني دانسته تأثير پيش

اي مستقل منتشر خواهد  اند نشان داده است که به خواست خداي متعال در مقاله هايي از تفاسيري را که به آنها دچار شده نمونه
 شد.

أطيب البيان فـي تفسـير   طيب،   ؛ سيد عبدالحسين٣٤٧، ص ١٠ ، جالتبيان في تفسير القرآن، طوسي  سنالح . ر.ک: محمدبن٨
؛ محمدصادقي، ٢٧٣، ص ٢٠ ، جرازي روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن؛ ابوالفتوح، ١١٠، ١٠٩، ص ١٤ ، جالقرآن

؛ ٧٤١ص  ،١٠ ، جمجمع البيان في تفسير القـرآن ؛ فضل بن حسن طبرسي، ٣١٧، ص ٣٠ ، جالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن
نهج البيان عن كشف معاني ؛ شيباني، ٢٨٤، ص ٢٠ ، جالميزان في تفسير القرآن؛ ٤١٥، ص ٤، ج مواهب عليةحسين كاشفي، 

، البحر المحيط في التفسـير ؛ ابوحيان آندلسي، ٣١١، ص ٥ ، جأنوار التنزيل و أسرار التأويل؛ بيضاوي، ٣٦٤، ص ٥ ، جالقرآن
 .٧٥١، ص ٤ ، جحقائق غوامض التنزيل الكشاف عن؛ زمخشري، ٤٧٥، ص ١٠ ج

 .١(با اندکي تغيير در عبارات)، ص  جزوة درسي مباني تفسيرحمود رجبي، . م٩
 .١٠٥، ص ١، ج البرهان في علوم القرآنر.ک: الزرکشي، . ١٠
 . ٤٠١.ک: همان، ص . ر١١
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 .٥، ص ٢، ج الاتقان في علوم القرآنک: السيوطي، . ر.١٢
 . ١٦٦ک: همان، ص . ر.١٣
 هايي قرآني بيان شده است.  هاي نحوي مربوط است که با مثال . بيشتر اين قواعد به جنبه٣٨٤-٣٣٤ک: همان، ص .. ر١٤
 . ٢١٣، ص ٤ک: همان، ج . ر.١٥
توان براساس اختصاص داشتن يا اختصاص نداشتن آن به قرآن، به مبـاني مشـترک و مبـاني مخـتص      ني تفسير را ميمبا. ١٦

اي هستند که به قرآن اختصاص ندارند، بلکه دربارة فهم هر متن عربي يا حتي هر متني اعم از  انيتقسيم کرد. مباني مشترک مب
توان مباني را به اقسامي مانند مباني  شود نيز مي اند. از منظر علومي که مباني تفسير در آنها بررسي مي عربي و غير عربي مطرح

را بـه  » مباني کلامي اجتهاد در برداشت از قـرآن کـريم  « مهدي هادوي  کلامي، مباني علوم قرآن و غير آن تقسيم کرد. استاد
مباني کلامي اجتهـاد در برداشـت از    تهرانـي،   بندي کرده است (ر.ک: مهدوي هادوي دسته» مباني دلالي«و » مباني صدوري«

 ). قرآن کريم

مند بحثي جديد است. با آنكه تـا   ت نظاماز استاد محمود رجبي است. بحث از مباني تفسير قرآن به صور بندي . اين دسته١٧
هايي با عنوان مباني تفسير نگاشته شده، در بيشتر آنها تفکيک خاصي بين مباني و قواعد تفسير صورت نگرفته و  كنون کتاب

طرح مشخصي براي تبيين مباني تفسير ارائه نشده است. تا آنجا که نگارنده مطلع است، طـرح اسـتاد رجبـي طرحـي بـديع      
شد. ايشان بر اساس اين طرح، درس مباني تفسير را در مقاطع مختلف رشتة علوم قـرآن و تفسـير مؤسسـة آموزشـي و     با مي

 اي درسي فراهم آمده است.  اند که ماحصل آنها به صورت جزوه پژوهشي امام خميني تدريس كرده

وضوعه براي کساني که قائل به تفسير و فهم ها و اصول م فرض پيش«وران از مباني تفسير با عباراتي چون . شماري از انديش١٨
اند (ر.ک: محمد تقي مصباح يزدي،  ياد کرده» فرضهايي که در تفسير قرآن به آن معتقديم  اصول مباني يا پيش« و » قرآن هستند

 ). ٢٧، ص١٨، ش قبسات، »منطق فهم قرآن«

 . ٣، ص ١، ج التبيان في تفسير القرآنطوسي،  . محمد بن حسن١٩

 . ٣٨، الحلقة الاولي، صدروس في علم الاصولباقر الصدر، السيدمحمد . ر.ک:٢٠
 .٨٤، ص روش تفسير قرآن؛ محمود رجبي، ١١٠، ص شناسي تفسير قرآن روشي و ديگران، اکبر باباي . ر.ک: علي٢١

 . ١٠، ص ١، ج الصافيشاني، . ملامحسن فيض كا٢٢

 .٢٤، ص ٣، ج البحر المحيط آندلسي، . ابوحيان ٢٣

 .١٦٥، ص ٢-١، ج مجمع البيان لعلوم القرآنن حسن طبرسي، ب. فضل ٢٤

 همان.. ر.ک: ٢٥

 . ١٦٥، ص ١ج ، آلاء الرحمنجواد البلاغي، . محمد٢٦
بيان السعادة في نيز ر.ک: سلطان محمد الجنابذي،  ٤٧٨، ص ١ ، جأطيب البيان في تفسير القرآنطيب،  دالحسين . سيد عب٢٧

؛ سـيد عبـدالاعلي   ١٢٣، ص ١ ، جمنهج الصـادقين فـي إلـزام المخـالفين    االله كاشاني،  ؛ ملافتح٦٨، ص ١ ، جمقامات العبادة
إيجازالبيـان عـن معـاني     ، ؛ محمود بن ابي الحسن النيسـابوري ١٣٠، ص ١ ، جمواهب الرحمن في تفسير القرآنسبزواري، 

 .٩٠، ص ١ ج ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ احمد بن محمد بن عجيبة، ٧٦، ص ١ ، جالقرآن
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خورد با آيات متشابه مربوط به صفات خداي متعال سه رويکرد وجود دارد: تشبيه، تعطيل، و تأويل بر پاية . در مورد نوع بر٢٨
هاي قطعي عقلي که رويکرد سوم رويکرد صحيح در اين باره است. (براي رويکردهاي مختلف در ايـن زمينـه ر.ک:    دريافت
 ).٣٧، نوع البرهانهاي علوم قرآن از جمله: زرکشي،  بدر کتا» محکم و متشابه«مبحث 

 .١٩١ـ١٨٣، ص روش شناسي تفسير قرآناکبر بابايي،  هاي اين تأثير و نيز توضيح بيشتر ر.ک: علي . براي ديدن نمونه٢٩

 کنيم: در اينجا چند مورد را به عنوان نمونه ذکر مي. ٣٠
قُلُوبِهِم و   كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم ءَ أَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم لَا يؤمنُون ٭ خَتَم اللَّه علي إِن الَّذين«مرحوم بلاغي ذيل آيات  نمونة اول:

ي اشاره )به استناد اشاعره به اين آيات براي اثبات جبرگراي٧-٦(بقره: » سمعهِم و علي أَبصَرِهم غشَاوةٌ و لَهم عذَاب عظيم  علي
 ). ٦٧، ص ١، ج آلاء الرحمنکرده و قبح عقلي آن را از بديهيات فطري دانسته که از ساحت خداي متعال دور است. (بلاغي، 

انـد   و برخـي روايـات خواسـته   » نفخت فيـه مـن روحـي   «االله مصباح در نقد کساني که از ظاهر آياتي چون  آيت نمونة دوم:
به ناسازگاري ظاهر اين آيات با براهين قطعي نقد کرده و برآنند که اين آيات را بايـد   جسمانيت روح را استفاده کنند، آن را

کنيم، برخلاف ظاهرشان حمل کرد. ايشان اين سؤال را  که ظهور در جسم بودن خدا دارد و تأويل مي» جاء ربک«همچون آية 
(محمدتقي )» ٢٢(فجر: » ربك و الْملَك صَفًّا صَفًّا تر است يا جاءَ آيا ظهور نفخ در معناي جسمانيت روشن« کنند که  مطرح مي

 ). ٤٤٨، ص معارف قرآن: انسان شناسييزدي،  مصباح
ها از کودک و غير کودک و  است که به ظاهر تمام انسان» يا ايها الناس« در قرآن شريف برخي از خطابات با تعبير  نمونة سوم:

شود، برخي از  ها تکليفي متوجه افراد مي است حداقل در مواردي که با اين خطاب شود؛ روشن از ديوانه و غيرآن را شامل مي
ذيل آية روض الجنان اند و موجب اين تخصيص، معارف قطعي عقلي است. صاحب  ها از عموميت خطاب خارج اين گروه

خطاب اسـت بـا   » يا ايها الناس« قوله«نويسد:  ) مي١نساء: »(دة.. . يأَيهَا النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكم من نَّفْسٍ واح«شريفة 
جملة مکلفان مردان و زنان و آزادگان و بردگان، و کودکان و ناقص عقلان و ديوانگان که از اين خطاب به در شوند، به دليلي 

» اينان خطاب کردند روا ندارد. که به  -عز و جل –عقلي به در شوند، و اين دليل است که برخاسته است بر. حکمت خداي 
 ).٢٣٣، ص ٥، ج روض الجنان و روح الجنان(ابوالفتوح رازي، 

چه بسا بتوان گفت اعتماد به آن، براي «نويسند:  در تفسير مي» هاي پيچيدة فلسفي برهان«دربارة کارايي  . برخي از محققان٣١
توانند فهم مفاد کـلام و مـدلول    ست، مانعي ندارد و آنها ميکساني که قطعي بودن آن برهان برايشان ثابت و آشکار گرديده ا

). ايشـان در پانوشـت   ١٩٢، ص شناسي تفسير قرآن روش(علي اکبر بابايي، » آيات کريمه را با توجه به آن به دست آورند. 
اند؛ چراکه قرينيت  دهاحتمال عدم قرينيت اين دست براهين، را حتي براي کساني که قطع بودن آنها برايشان ثابت است، ذکر کر

مستلزم آن است که غير آن افراد خاص مفاد آن را اشتباه تلقي کنند و عقلا نيز در محاورات عمومي خود به «آنها در فهم آيه 
). به نظر ما ١٩٢(همان، ص » کم سيرة آنان در اتکاي بر اين براهين مورد ترديد است.  کنند يا دست ها اتکا نمي اين گونه برهان

ه در پانوشت آمده درست است و به استناد براهين به ظاهر قطعي که احتمال اشتباه در آنها منتفي نيست و اکثريت فهمي آنچ
توان از ظاهر آيات دست برداشت و چنين کاري از مصاديق تحميل و سخن به  ناسازگار با آن براهين از ظاهر آيات دارند، نمي

 است.دهان قرآن گذاشتن است که امري نادرست 

اش يكسان نيست، بلكه بعضي از مسائل علمي  رازي ـ دام ظله ـ در اين زمينه معتقدند: علوم بشري همهاالله مكارم شي . آيت٣٢
اينها جزء مسائل مسلّم و به يك تعبيـر جـزو بـديهيات علـم     . دانيم تحولي در آنها پيدا نخواهد شد... اند و ما مي داراي ثبات

شود  اند. آنچه مي نظري است يا يك سلسله فرضيات است كه اينها دائماً در دگرگوني و تحول است... اما يك سلسله مباحث
تأثير در فهم معناي قرآني و در فهم مسائل فقهي نيست، همان مسلّمات است... از سوي ديگر ما قائل هستيم به اينكه  گفت بي
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توانيم آن مسائل قطعي و مسلّم علم  را بايد تفسير كرد... ما مي با قرائن حاليه و مقاليه و قرائن خارجيه و عقليه و حسيه كلمات
را به عنوان قرائن خارجيه در كنار آنها بگذاريم و به وسيلة آنها آن مفاهيم تازه را از آيات استفاده بكنيم. آنها به عنوان قرينـه  

، ٥، ش معرفت، »قلمرو معارف قرآن«ازي، اند و تحول و دگرگوني در آنها ممكن نيست (ناصر مكارم شير براي ما قابل قبول
 )٩، ٨ص 
عملاً ميسر نيست؛ زيرا اگر همة افراد همزمان يک ماهيت هم قابل بررسي «دانند که  راي تام را کاري مي. استاد مصباح استق٣٣

) ١٠٠، ص ١، ج آموزش فلسفهمحمدتقي مصباح، »(توان افراد گذشته و آينده آن را مورد تحقيق قرار داد باشند، هيچگاه نمي
قطع به مطلب آزمايشي دشوار است؛ چون استقراي تام صعب است و تحصيل قياس خفـي کـه   «آند که  االله جوادي برآن آيت

بر فرض که قطع تجربي به ثبـوت محمـول بـراي    « و » کند، مستصعب شود و آن را از استقرا جدا مي باعث تحقق تجربه مي
» اهي براي حصر محمول بر موضوع و انحصار اتصاف موضوع به محمـول گشـود  توان ر موضوع حاصل گردد.. . هرگز نمي

 ).١٧٤-١٧١، ص ١، ج تسنيم(عبداالله جوادي آملي، 

 ).٥٨٢گويد. (ر.ک: همان، ص » ناقة لاقح«عرب به شتر حامله  ٥٨٠، ص ٢، ج لسان العربمنظور،  . ر.ک: ابن٣٤

 . ٣٢٨، ص ٦، جتفسير تبيانحسن طوسي، محمد بن . ٣٥

اللواقح من الرياح التي تحمل الندي ثم تمجه فـي  «نويسد:  وي مي ١٦٤٧، ص ٣، ج ترتيب كتاب العينحمد، ليل بن اخ. ٣٦
 ». السحاب و في كل شئ فإدا اجتمع في السحاب صار مطراً

 . ١٥٢، ص ١٢، ج الميزان في تفسير القرآنمدحسين الطباطبائي، سيدمح. ٣٧

نيـز   ١٠٨، ص ١، ج الاتقان في علوم القـرآن ؛ السيوطي، ١٢١، ١١٧، ص ١، ج رآنالبرهان في علوم القزرکشي، . ر.ک: ال٣٨
 .١٦، ص مقدمة في اصول التفسيرر.ک: ابن تيميه، 

 . ١٧، ص ١٧، ش قبسات، »اقتراح هرمنوتيک ديني«بحاني، . جعفر س٣٩

 . ٢٤-٢٢، ص ١، ج تفسير المنارمد رشيدرضا، . ر.ک: مح٤٠
 . ٢٣٠، ص اسباب النزولوري، حمد الواحدي النيساب. علي بن ا٤١

 . ١١٨، ص ١، ج آلاء الرحمناد البلاغي، . محمدجو٤٢

 . ١٣٠، ص روش تفسير قرآنود رجبي، . ر.ک: محم٤٣
کشيدن حضرت سليمان بر ساق و گردن اسـبهايي کـه سـان     براي نمونه مرحوم علامه طباطبايي در نقد کساني که دست. ٤٤

چنين نويسد:  اند، مي ) را به بريدن دست و گردن آنها معني كرده۳۳-۳۱ر غافل کرد (ص: ديدن از آنها ايشان را از ذکر پروردگا
انبياء عليهم السلام ـ به دور است. گناه اسبان اگر نظر به آنها حضرت سليمان را از نماز غافل کرده باشـد     کاري از ساحت  ـ

ز سوي ديگر چنين کاري اتلاف مال محترم است[و با شأن چيست که ايشان آنها را به اين شدت تنبيه كند و به قتل رساند؟! ا
 ). ٢٠٤، ص ١٧، ج الميزانپيامبران سازگار نيست](سيدمحمدحسين طباطبائي، 

ءُ و لَا يرد بأْسـنَا عـنِ   حتي إِذَا استَيَس الرسلُ و ظَنُّواْ أَنهُم قَد كُذبواْ جاءَهم نَصْرنَا فَنُجي من نَّشَا«نيز با اينکه ظاهر آية شريفة: 
ينرِمجمِ الْمواْ« ) اين است که ضميرهاي عبارت١١٠يوسف: »(الْقَوبكُذ قَد مُگردد، برخي از مفسران مانند  به رسل برمي» ظَنُّواْ أَنه

را بـه مرسـل الـيهم    به احتمال بازگشت ضـماير مزبـور بـه رسـل، آنهـا        مرحوم شيخ طوسي و علامه طباطبايي بدون اشاره
، ج الميزان، في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبـائي،  ؛ ٢٠٧، ص ٦، ج التبياناند(ر.ک: محمدبن حسن طوسي،  برگردانده

) و برخي احتمال بازگشت ضماير به رسل را طرح کرده، ولي ا ز آنجا که مفاد آن ترديد، پيامبران در راست بودن ٢٧٩، ص ١١
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، ٦-٥، ج مجمـع البيـان  : فضل بـن حسـن طبرسـي،     اند (رک هايشان است، آن را مردود دانسته امت هاي الهي در مورد وعده
 ).٤١٤ ص
 . ٦٠، ص ١، ج تسنيمآملي،  جوادي . ر.ک: عبداالله٤٥

 .١٤٥-١٤٣، ص ١٢، ج الميزان في تفسير القرآن.ک: سيدمحمدحسين طباطبائي، . ر٤٦

 .٢٠، ١٩)، ص شناسي شناسي، انسان يهانخداشناسي، ک(معارف قرآنک: محمدتقي مصباح، . ر.٤٧

 .٢٠ان، ص . هم٤٨

 .٢٨٦، ص ١٥؛ ج ٣٠٦، ص ١٤؛ ج ٢٧٤، ص ١ج ، الميزان في تفسير القرآن: سيدمحمدحسين طباطبائي، . ر.ک٤٩
 .٢٧٤، ص ١، ج الکافيمحمد بن يعقوب الکليني،  . ر.ک:٥٠
م تجربي توجه مفسران به اين نكته جلب شد كه برخي از هاي دانشمندان علو م تجربي و با عنايت به يافته. با پيشرفت علو٥١

اي روشن معنا  توان به گونه تر در فهم محتواي آن دچار مشكل بودند، با تكيه بر دستاوردهاي جديد علمي مي آيات را كه پيش
ده اسـت. از ايـن   ها پيش از آنكه دانشمندان به اين حقايق دست يابند آنها را متـذكر ش ـ  كرد، و در حقيقت قرآن شريف قرن

شود. مرحوم علامه طباطبايي بعد از بيان خبر دادن از غيب بـه عنـوان يكـي از     ياد مي» اعجاز علمي قرآن «واقعيت با عنوان 
نويسند: و از همين باب (تحدي قرآن به خبر دادن ازغيب)است قول خداوند سبحان كه  وجوه اعجاز و ابعاد تحدي قرآن، مي

)، و نيز قول ١٩الحجر: »( ءٍ موزُون و أَنْبتْنا فيها من كُلِّ شَي« )، و قول خداوند تعالي ٢٢(الحجر: »  ا الرياح لَواقحو أَرسلْنَ« فرمود:
)، از اموري كه حقيقت سخن گفتن دربارة آنها بر حقايقي علمي مبتني است كـه  ٧(النبأ: » و الْجِبالَ أَوتاداً«خداوند كه فرمود: 

ها بدانها پرداخت، پـرده از چهـرة آن    هاي علمي كه انسان در اين زمان زول قرآن بر بشر مجهول بود تا آنكه با بحثهنگام ن
 ). ١٤٦، ص ١٢، جالميزان في تفسير القرآنحقايق برداشته شد و بر انسان آشكار گرديد. (سيدمحمدحسين طباطبائي، 

دانـد و ذيـل عنـوان     ا اخبار قرآن از سنن و قوانين مربوط به هستي مياالله خويي نيز يكي از وجوه اعجاز قرآن ر مرحوم آيت
نويسد: قرآن كريم در آيات بسياري، از سنن مربوط به هستي و قوانين مربوط به عالم طبيعت  چنين مي» قرآن و اسرار آفرينش«

بردن به  الهي هيچ راهي براي پي و كرات آسماني و امثال آنها سخن گفته است؛ حقايقي كه در آغاز اسلام جز از طريق وحي
آنها نبود، و در آن عصر هرچند دانشمندان يونان يا غير ايشان به برخي از اين قوانين آگاهي داشتند، ولي جزيرة العرب از علم 

هـاي   تبه آنها كاملاً دور بود. نيز برخي از حقايق علمي كه قرآن از آنها خبر داده، بر هيچ كس روشن نبود و تنها بـا پيشـرف  
(سيدابوالقاسـم  ها بعد و ازدياد اكتشافات بر بشـر آشـكار شـد، و از ايـن نـوع خبرهـا در قـرآن بسـيار اسـت           علمي در قرن

اند. موارد  هايي از اعجاز علمي قرآن را متذکر شده و به اجمال از آنها سخن گفته ). ايشان در ادامه نمونه٧٠، صالبيانخويي،
گياه از عناصري خاص با تناسبي معين، نياز برخي از گياهان به لقاح و نقش باد در آن، زوجيت اند از: تركيب هر  مزبور عبارت

، البيـان   سيدابوالقاسـم خـويي،  انواع گياهان، متحرك بودن زمين، وجود قارة ناشناخته در زمين، كروي بـودن زمـين. (ر.ک:   
 ).٧٥-٧١ص
 . ٧، ص ٦ش ، معرفت، »هم ما از قرآنقلمرو معارف قرآن و ارزش ف« گفتگومحمد هادي معرفت، . ٥٢
 . ١٦، ص ١٧، ش قبسات، »اقتراح هرمنوتيک ديني«. ر.ک: جعفر سبحاني، ٥٣

 . ٢٨٠، ص ١٤، ج الميزان في تفسير القرآنائي، . سيدمحمدحسين طباطب٥٤
 همان. . ٥٥

 . ١٤٦، ص ١٢مان، ج . ر.ک: ه٥٦
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الثَّمـرت جعـلَ فيهـا       و من كلّ«اند از:  ز آنها عبارت برخي اگياهان در آيات متعددي از قرآن بيان شده است كه  . زوجيت٥٧
و أَنْزَلْنا من السماءِ ماءً فَأَنْبتْنا فيها من «)؛ ٣٦(يس: »  سبحان الَّذي خَلَق الْأَزْواج كُلَّها مما تُنْبِتُ الْأَرض«)؛ ٣(رعد: » زَوجينِ اثْنَينِ
). مرحوم طبرسي ذيـل ايـن آيـات    ٤٩ذاريات: »( ءٍ خَلَقْنا زَوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون و من كُلِّ شَي«)؛ ١٠(لقمان: »  يمكُلِّ زَوجٍ كَرِ

زوجيت را در انسان و حيوان و گياهاني مثل نخل كه در آن روزگار به وجود نر و ماده در آنها دست يافته بودند، به مذكر و 
هاي  ي در گياهاني كه به وجود نر و ماده در آنها تا آن روز دست نيافته بودند، به اصناف مختلف و شكلمؤنث معنا كرده، ول

أي تنزيهاً و تعظيماً و » سبحان الَّذي خَلَق الْأَزْواج كُلَّها«سورة يس مي نويسد:  ٣٦گوناگون معنا كرده است. براي نمونه ذيل آية 
اف و الأشكال من الأشياء فالحيوان علي مشاكلة الذكر و الأنثي و كذلك النخـل و الحبـوب   براءة عن السوء للذي خلق الأصن

أي و خلق منهم » و من أَنْفُسهِم«أي من سائر النبات » مما تُنْبِتُ الْأَرض«أشكال و التين و الكرم و نحوهما أشكال فلذلك قال: 
و آية لهم «مما في بطون الأرض و قعر البحار فلم يشاهدوه و لم يتصل خبره بهم »   يعلَمونو مما لا« أولاداً أزواجاً ذكوراً و إناثاً 

 ).٦٦٣، ص ٨، ج مجمع البيانأي و دلالة لهم أخري(فضل بن حسن طبرسي، » 
 . ٢٤٠، ص ٨، ج الميزانسين طباطبائي، . سيدمحمدح٥٨

 . ٢٦٧، ص ١٢. همان، ج ٥٩
برهان تمانع را بر برهاني که در آية مورد بحث اصول فلسفه و روش رئاليسم يشان بر ها طهري در پانوشت. استاد شهيد م٦٠

 ). ١١٧-١١٥، ص ٥، ج اصول فلسفه و روش رئاليسم، اند(ر.ک: سيدمحمدحسين طباطبايي اقامه شده منطبق دانسته

هان تمانع عدم تحقق عالم، تطبيق با عنايت به اينکه فساد به معني تباه شدن امر موجود است ولي نتيجة بر. استاد مصباح ٦١
معـارف قـرآن: خداشناسـي،    پذيرنـد. (ر.ک: محمـدتقي مصـباح،     برهان مزبور بر برهان مذکور در آيه مورد بحث را نمـي 

 ). ٧١، ٧٠، ص شناسي شناسي و انسان کيهان

؛ نحل: ٤رعد: »(قوم يعقلون«انديشند:  هايي براي گروهي برشمرده شده است كه مي ها نشانه ات اين پديده. در برخي از آي٦٢
)و در برخـي  ٢١؛ زمـر  ١٩٠(آل عمـران  » اولو الالبـاب «هايي براي صاحبان خرد )، در برخي نشانه٥؛ جاثيه: ٢٤؛ روم: ٦٧، ١٢

 ). ٩٧(انعام: » قوم يعلمون«دانند هايي براي كساني كه مي نشانه
شمارد و  هاي الهي بر مي هاي نهفته در وجود خود انسان، نشانه ظمتاساساً خداي سبحان هر آنچه را پيرامون انسان وجود دارد، همچون ع

)و انسان را ٥٣(فصلت: » نَّه علَي كُلِّ شَيءٍ شَهِيدسنُرِيهِم آياتنَا في الْآفَاقِ وفي أَنفُسهِم حتَّي يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَ« فرمايد:  مي
 خواند.  هاي پيرامون خويش فرا مي ه نگريستن دقيق به پديدهب

 . ٣٩٨، ص ١، ج الميزان في تفسير القرآنن طباطبائي، سيدمحمدحسي. ٦٣
 . ٤٠٤همان، ص . 
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